
The belief of some eco-theologians is that the theologies 
of the Abrahamic religions, Judaism and Christianity, are 
highly anthropocentric, and this has created a context for 
the destruction of the environment by humans. An “anthro-
pocentric” approach also exists in Islamic theology, and to 
improve the behavior of Muslims in environmental conser-
vation as much as possible, it must be critiqued and revised 
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so that it can move closer to an environmental theology. 
To understand the status and position of humankind in Is-
lamic theology, one must first refer to the Holy Quran and 
examine how it speaks about “human.” This research is the 
first to descriptively examine the word “human” in the Holy 
Quran, and its analytical approach in critiquing anthropo-
centric teachings is also distinct and new. The Quran’s ap-
proach when using the word “human” is not to praise them, 
but rather to reproach them and remind them of their weak-
nesses, shortcomings, and undesirable characteristics. The 
traits and words used for humans include: very unjust and 
ignorant, weak, very despairing, greedy, ungrateful, and so 
on. From these attributes and characteristics that the Holy 
Quran uses for humankind, it can be concluded that God, in 
this way, familiarizes humans with humility and modesty, 
and distances them from arrogance and self-importance. As 
a result, religious people should avoid self-centeredness, 
domination, and superiority in their practical ethics and 
their interaction with other creations of nature.
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به باور برخی الهی‌دانان طرفدار محیط زیست،  الهیات ادیان ابراهیمی یهودیت 
تخریب  برای  بستری  این مسئله  و  انسان‌محور هستند  به‌شدت  و مسیحیت 
در  »انسان‌محور«  رویکرد  است.  کرده  ایجاد  انسان  به‌دست  زیست  محیط 
نگهداری  در  مسلمانان  رفتار  بهبود  برای  و  دارد  وجود  نیز  اسلامی  الهیات 
از محیط زیست تاجای ممکن باید به نقد و بازبینی آن پرداخت تا بتواند به 
انسان  نوع  برای درک جایگاه و موقعیت  نزدیک شود.  الهیات محیط زیست 
به قرآن کریم مراجعه کرد و بررسی نمود که  باید  ابتدا  الهیات اسلامی،  در 

چکیده

Doi: 10.22034/pt.2025.538154.1061

دوره دوم/ شماره 1
 بهار و تابستان 1404

25



 الهیات عملی

دربارۀ »انسان« چگونه سخن گفته است. این تحقیق برای نخستین بار واژۀ 
رویکرد  و  است  کرده  بررسی  توصیفی  رویکرد  با  کریم  قرآن  در  را  »انسان« 
تحلیلی آن در نقد آموزۀ انسان‌محوری نیز متمایز و جدید است. رویکرد قرآن 
هنگام به‌کاربردن واژۀ »انسان« نه ستایش او، بلکه سرزنش و یادآوری نقاط 
ضعف، کمبودها و صفات ناپسند اوست. صفاتی چون ظلوم، جهول، ضعیف، 
یئوس، کفور، فرح، فخور، قنوط، قتور، هلوع، جزوع، منوع، خسر، کنود،  کبد، 
جدل، طاغی، عجول، غرور، کدح، اسفل‌السافلین، خلق‌شده از صلصال و حمأ 
مسنون و منکر الحشر، که از بیان آ‌ن‌ها می‌شود چنین نتیجه گرفت که خدا 
با این روش انسان را با تواضع و فروتنی مأنوس، و از تکبر و خودبزرگ‌بینی 
دور می‌کند و درنتیجه، دینداران می‌بایست در اخلاق عملی و مواجهۀ خود 
برتری‌جویی  و  سلطه‌گری  از خوی خودپرستی،  طبیعت  آفریده‌های  دیگر  با 

پرهیز کنند.

کلیدواژه‌ها: انسان، قرآن، سرزنش، صفات، آیه و تواضع.

مقدمه 
محیط زیست در چند قرن و دهۀ اخیر به‌دست بشر به‌شدت ویران شده است، زیرا انسان 
مدرن و صنعتی خود را موجود محوری روی زمین و موجودات دیگر را کالا و ابزار سود و برای 
ادیان  لین وایت دربارۀ ریشۀ بحران زیست محیطی معتقد است که  استفادۀ خود می‌داند. 
ابراهیمی، برخلاف ادیان شرقی، بر جایگاه انسان در جهان و در میان سایر مخلوقات خدا، 
تأکید فراوان دارند که این امر به »انسان‌محوری« و اعتقاد به اشرف‌مخلوقات‌بودن انسان منجر 
شده است. وایت بیان می‌کند که بحران زیست‌محیطی امروز، حاصل فرهنگ انسان‌سالارانۀ 
نوظهور و کاملًا بدیعی است. غلبۀ دین مسیح بر ادیان غیر ابراهیمی، بزرگ‌ترین انقلاب روانی 
در تاریخ فرهنگ بشر بوده است. مسیحیت داستان جالب آفرینش را از یهودیت به ارث برد. 
هیچ‌چیز در عالم طبیعت هدفی جز برآوردن اهداف بشر نداشته، و بشر هرچند بدنش از خاک 
نظر  از  است.  آفریده شده  به‌صورت خدا  بلکه  نیست،  جزء طبیعت  رس ساخته شده، صرفاً 
وایت، مسیحیت، مخصوصاً در شکل غربی‌اش، »انسان‌مدارترین« دینی است که چشم جهان 
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دیده است و بشر در آن تا حد زیادی در تعالی‌ای که خدا به طبیعت دارد شریک و سهیم 
ابراهیمی عرب باستان و ادیان آسیا )احتمالاً  با ادیان غیر  است. مسیحیت در تقابل مطلق 
به‌جز آیین زردشت(، نه فقط ثنویتی را میان انسان و طبیعت بنیاد نهاد و تثبیت کرد، بلکه 
بر این امر نیز اصرار ورزید که خدا اراده کرده انسان طبیعت را به مقتضای اهداف خاص خود 
استثمار کند و تأیید نموده که در این جهان فقط انسان این حق ممتاز را واجد است زیرا 
دارای روح است. علم جدید از منظر تاریخی، از نتایج الهیات طبیعی است و فناوری جدید 
این اصل عقیدتی مسیحیت  اراده‌گرایانۀ  و  به‌عنوان تحقق غربی  اندازه‌ای،  تا  باید حداقل  را 
White, 1967, pp. 72-( دارد  سلطه  به‌حق  آن  بر  و  برتری  طبیعت  بر  آدمی  که  دانست 

85(. در تقابل با دیدگاه انسان‌محوری، رویکرد »محیط زیست‌محوری« شکل گرفت. محیط 
انسان‌محوری است و امروزه به‌عنوان اصطلاحی جامع، برای  از  انتقاد  زیست‌محوری حاصل 
اشاره به تمامی نظام‌های ارزشی غیر انسان‌محور به کار می‌رود. محیط زیست‌محوری عبارت 
انسان  از روابط متقابل میان  انسان به شبکه‌ای  از  اندیشۀ بشر  از: تغییر هستۀ تمرکز  است 
و طبیعت. در دیدگاه پیشامدرن »زنجیرۀ بزرگ وجود« جهان به‌مثابۀ ساختاری ارگانیک و 
منظم، و مبتنی بر زنجیره‌ای از موجودات است که در رابطه‌ای سلسله‌مراتبی قرار دارند. در 
این زنجیره، انسان‌ها و آفریده‌های دیگر که پیوندهای عمیقی با هم دارند، همگی به نحوی 
برابر، برای حفظ و انسجام این نظام سلسله‌مراتبی ضروری هستند. مشخصۀ مهم این »زنجیرۀ 
بزرگ وجود«، فروتنی انسان در رابطه‌ای است که با طبیعت دارد و اینکه لزوماً انسان را در 
جایگاهی »والاتر« از موجودات »پایین‌تر« از او قرار نمی‌دهد و همین امر احساسی از فروتنی 
و تکریم به طبیعت را در انسان می‌آفریند )Leib, 2011, pp. 28-29(. لین وایت هم کلید حل 
بحران زیست‌محیطی را فروتنی نوع بشر در مقابل موجودات جهان، و پایین‌کشیدن انسان از 
مقام سلطنت بر عالم می‌داند. در باور رایج مسلمانان نیز نوع »انسان« خلیفه و جانشین خدا 
)شاورانی، 1403، ص. 110؛ همو، 1404، ص. 26( و آفریدۀ برتر و اشرف مخلوقات است و 
تمام هستی برای بهره‌مندی او آفریده شده است. ضروری است که دیدگاه »انسان‌محور« در 
الهیات اسلامی نقد )شاورانی، 1403، ص. 61، 69( و برای مواجهه با بحران محیط زیست 
الهیات اسلامی بازبینی شود )Shavarani, 2024, pp. 182-185(. در آیات فراوان قرآن، انسان 
»عبد« و »بنده« خوانده می‌شود )ibid, 2024, pp. 85-86( و ویژگی عبد تواضع و فروتنی 
است )ibid, 2019, pp.158-161(. واژۀ »انسان« در همه جای قرآن، سرزنش‌آمیز است که 
به نظر می‌رسد هدف از آن، پرورش »تواضع و فروتنی« در انسان و دورکردن خودبزرگ‌بینی، 
خودپرستی و گردن‌کشی از اوست )ibid, 2025, pp.139, 149(. این مقاله با چارچوب خاص 
کندوکاو  به  تحلیلی  و  توصیفی  روش  با  قرآن،  در  »انسان«  واژۀ  دربارۀ  محدود،  قلمروی  و 
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پرداخته، و در نتیجه به آیات دیگر مرتبط با مقام انسان نمی‌پردازد. گفتنی است که برخی 
رفتارها، صفات و کلمات سرزنش‌آمیز دربارۀ انسان، حتی به‌طور مستقیم تأثیرات مخربی در 
مواجهۀ او با محیط زیست دارند. مقالات و کتاب‌های متعددی دربارۀ محیط زیست و اسلام 
نگاشته شده‌اند، اما این مقاله دارای نوآوری است، زیرا برخلاف آثار پیشین، از جهت رویکرد و 

محتوا آموزۀ انسان‌محوری را نقد کرده است.

ظلوم و جهول
ماواتِ  َّا عَرَضْنَا الْمَانةََ عَلىَ السَّ در قرآن کریم »ظَلوم« و »جَهول« به واژۀ »انسان« اشاره دارد: »إنِ
َّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولا«  وَ الْرَْضِ وَ الجِْبالِ فَأَبیَنَ أنَْ یحْمِلنَْها وَ أشَْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلهََا الْنِسْانُ إنِ
)احزاب، 72، 1445ق.(. ظلوم و جهول بر وزن فَعول یکی از وزن‌های اسم مبالغه است که این 
وزن دلالت بر زیادی وصف در موصوف می‌کند )شرتونی، بی‌تا.، ص. 149، 152(. در این آیه، 
علاوه‌بر اسم مبالغه، از حرف »إنّ« نیز برای تأکید بر ستمکاری و نادانی انسان استفاده شده 
است. ظلوماً اسم مبالغه از ظلم )مدرسی،1419ق، ج. 10، ص. 402( به معنای بسیار ستمکار 
)مراغی،بی‌تا.، ج. 22، ص. 46( و جهول اسم مبالغه از جهل )مدرسی، 1419ق.، همانجا( و به 
معنای بسیار جاهل است )مراغی، بی‌تا.، همانجا(. برخی مفسران منظور از انسان را در این آیه 
»آدم )ع(« می‌دانند که بعد از عرضۀ امانت از سوی خدا بر وی، امانت را پذیرفت ‏)جلال‌الدین 
سیوطی، 1416ق.، ص. 430؛ میبدی، 1371، ج. 8، ص. 102؛ ابوالفتوح رازی، 1408ق.، ج. 
16، ص. 28( و بعد از انجام گناه و ظلم به نفسش از بهشت اخراج شد ‏)فخر رازی، 1420ق.، 
ج. 25، ص. 188؛ بیضاوی، 1418ق.، ج. ‏4، ص. 240؛ ‏طبری، 1412ق.، ج. 22، ص. 39؛ 
عبدالرحمان سیوطی، 1404ق.، ج. 5، ص. 225؛ ثعلبی نیشابوری، 1422ق.، ج. 8، ص. 67؛ 
آندلسی، 1422ق.، ج. 4، ص. 402؛ قرطبی، 1364، ج. 14، ص. 254؛ ‏ابن‌کثیر،  ابن‌عطیه 
1419ق.، ج. 6، ص. 431؛ ابن‌جوزی، 1422ق.، ج. 3، ص. 487؛ ‏ابوحیان، 1420ق.، ج. 8، 
ص. 510؛ مقاتل بن سلیمان، 1423ق.، ج. 3، ص. 510؛ شوکانی، 1414ق.، ج. 4، ص. 356(؛ 
در هنگام عرضه‌کردن امانت بر آدم، خدا فرمود:‌ای آدم من امانت را بر آسمان‌ها، زمین و کوه‌ها 
عرضه کردم، آن‌ها طاقت نداشتند، آیا تو طاقت آن را داری؟ آدم گفت آن چیست؟ خدا فرمود: 
اگر نیکی کنی جزا یابی یا بدی کنی عقاب شوی، پس آدم آن را گرفت )طبری، 1412ق.، 
ج. 22، ص. 39( و حملش کرد )بیضاوی، 1418ق.، ج. ‏4، ص. 240(. به دنبال قبول امانت از 
سوی آدم، بقیۀ فرزندان او نیز امانت را از او گرفتند ‏)فخر رازی، 1420ق.، ج. 25، ص. 188(. 
اما برخی مفسران معتقدند در اینجا جایز نیست که مقصود از انسان، حضرت آدم )ع( باشد؛ 
َ اصْطَفیی آدَمَ« )آل عمران، 33، 1445ق.( و به‌درستی كه  زیرا خدای متعال فرمود: »إنَِّ اللَّ
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خدا آدم را برگزید و چگونه می‌شود كسی كه خدا او را از میان خلقش برگزیده است، موصوف 
به صفت ظلم و جهل و ستمگری و نادانی باشد )طبرسی، 1372، ج. 8، ص. 586(.گروهی 
از مفسران منظور از انسان را در این آیه، »ابن آدم« یعنی »قابیل« می‌دانند که وقتی پدرش 
به فرمان خدا به سفر حج عزیمت کرد، خانواده و اهل خود را به »امانت« به قابیل سپرد؛ 
ولی قابیل خیانت کرد و هابیل را کشت )ابوالفتوح رازی، 1408ق.، ج. 16، ص. 27؛ طبرسی، 
1372، ج. 8، ص. 585؛ ‏‏طبری، 1412ق.، ج. 22، ص. 40؛ ثعلبی نیشابوری، 1422ق.، ج. 
8، ص. 68؛ ابن‌عطیه آندلسی، 1422ق.، ج. 4، ص. 402؛‏ قرطبی، 1364، ج. 14، ص. 254؛ 
ابن‌جوزی، 1422ق.، ج. 3، ص. 487؛ ابوحیان، 1420ق.، ج. 8، ص. 511؛ شوکانی، 1414ق.، 
ج. 4، ص. 354(. قول دیگر می‌گوید که مراد خدای متعال از كلمۀ »انسان« افراد خاصی چون 
لفَِی خُسْرٍ«  الْنِسْانَ  آدم یا قابیل نبوده است، بلکه معنای عام‌تری دارد، همانند آیات: »إنَِّ 
ا الْنِسَْانُ إذَِا مَا  ِّهِ لكََنُودٌ« )عادیات، 6، 1445ق.(؛ »فَأَمَّ )عصر، 2، 1445ق.(؛ »إنَِّ الْنِسَْانَ لرَِب
ِّی أكَْرَمَنِ« )فجر، 15، 1445ق.( که مقصود این آیه گروهی  مَهُ فَیقُولُ رَب ُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنعََّ ابتَْلَهُ رَب
از انسان‌هاست، و پیامبر، اولیای خدا و مؤمنان از شمول این آیه بیرون‌اند )طبرسی، 1372، 
ج. 8، ص. 586(؛ در نتیجه می‌تواند منظور از انسان كافر ‏‏)طوسی، بی‌تا.، ج. 8، ص. 370؛ 
ابن‌جوزی، 1422ق.، ج. 3، ص. 488؛ ‏ابوحیان، 1420ق.، ج. 8، ص. 510؛ طبرسی، 1372، 
ج. 8، ص. 585؛ قرطبی، 1364، ج. 14، ص. 255؛ ابن‌عطیه آندلسی، 1422ق.، ج. 4، ص. 
402؛ شوکانی، 1414ق.، ج. 4، ص. 355(، منافق )ابن‌جوزی، 1422ق.، ج. 3، ص. 488؛ 
قرطبی، 1364، ج. 14، ص. 255؛ ‏ابوحیان، 1420ق.، ج. 8، ص. 510؛ طبرسی، 1372، ج. 8، 
ص. 585(، عاصی ‏)شوکانی، 1414ق.، ج. 4، ص. 355؛ ابوحیان، 1420ق.، ج. 8، ص. 510؛ 
ابن‌عطیه آندلسی، 1422ق.، ج. 4، ص. 402( یا فاسق ‏)شوکانی، 1414ق.، ج. 4، ص. 355( 
باشد، و این‌ها کسانی هستند که در امانت خیانت کرده‌اند و حق آن را ادا ننموده‌اند )طوسی، 
بی‌تا.، ج. 8، ص. 368(. قول رایج دیگر می‌گوید که مقصود از انسان، معنای مطلق، کلی و 
عمومی و عام همۀ انسان‌هاست )مقاتل بن سلیمان، 1423ق.، ج. 3، ص. 511؛ زمخشری، 
1407ق.، ج. 3، ص. 565؛ بیضاوی، 1418ق.، ج. ‏4، ص. 240؛ ابن‌عطیه آندلسی، 1422ق.، 
ج. 4، ص. 402؛ ‏‏‏قرطبی، 1364، ج. 14، ص. 258؛ ابن‌جوزی، 1422ق.، ج. 3، ص. 488؛ ‏فخر 
رازی، 1420ق.، ج. 25، ص. 188؛ عبدالرحمان سیوطی، 1404ق.، ج. 5، ص. 225؛ نیشابوری، 
1416ق.، ج. ‏5، ص. 479؛ ثعلبی نیشابوری، 1422ق.، ج. 8، ص. 67؛ شوکانی، 1414ق.، ج. 
4، ص. 355؛ طباطبایی، 1417ق.، ج. 16، ص. 349؛ سیدقطب شاذلی، 1412ق.، ج. 5، ص. 
2885(. گفته شده است که این آیه سرزنش‌آمیز است و خودداری آسمان‌ها، زمین و کوه‌ها از 
قبول امانت به علت سرزنش آن کس از طرف خدا بود که آن را حمل کند، زیرا خدا حاملش 
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را به ظلم وجهل وصف نمود، حمل امانت ناشی از جهل حامل آن یعنی انسان بود، که ظلوم 
به نفس خود بود، پس عقل زمین، کوه‌ها و آسمان‌ها بیشتر از عقل انسان بود و آنان ظلوم به 
نفسشان نبودند و در این مسئله آن‌ها داناتر از انسان بودند و به همین دلیل مانند انسان وصف 
َ یأْمُرُكُمْ أنَْ  به جهل نشدند و خلقتشان در منزلت »أکَبر« از خلقت »ناَس« بود و آیۀ »إنَِّ اللَّ
وا الْمَاناتِ إلِ‏ى أهَْلهِا« هنگامی نازل شد که امانت را  انسان پذیرفت )ابن‌عربی، 1410،  تؤَُدُّ
ج. 3، ص. 418ـ419( و آن را حمل کرد، و به‌سبب ضعفی که داشت خدا فرمود: »وَ خُلقَِ 
الْنِسْانُ ضَعِیفاً« ‏)فخر رازی، 1420ق.، ج. 25، ص. 188(. با توجه به مطالب گفته‌شده، این 
آیه به صورت مؤکد نوع انسان را به ظلم و جهل وصف می‌کند و یکی از نتایج این دو صفت 

انسان در عملکرد او در نابودی کرۀ زمین آشکار می‌شود.

ضعیف
است  قوّت  و خلاف  است، ضعف‏ ضد  وصف شده  با صفت »ضعیف«  انسان  کریم  قرآن  در 
فراهیدی، بی‌تا.، ج. 1، ص. ‌281؛راغب، 1416ق.، ص.  ‏)ابن‌درید، 1988، ج. 1، ص. 245؛ 
وَخُلقَِ  عَنْكُمْ  یخَفِّفَ  أنَْ   ُ اللَّ »یرِیدُ  می‌کند:  توصیف  را ضعیف  انسان  که  نخست  آیۀ   .)506
الْنِسَْانُ ضَعِیفًا« )نساء، 28، 1445ق.(، »إنِسَْان« معنای عام و کلی دارد و وصف مشترک همۀ 
امت‌هاست، ضعف عام در نوع انسان وجود دارد )طباطبایی، 1417ق.، ج. 4، ص. ‌282(؛ شاید 
خطاب بیشتر به گروه مردان و منظور ضعف و کم‌طاقتی آنان در موضوع تمایل به زنان است؛ 
ولی در کل مقصود ضعف اراده در مقابل قدرت هوا، شهوت و هوس است )طبری، 1412ق.، 
ج. 5، ص. ‌19؛ ابوالفتوح ‌رازی، 1408ق.، ج. 5، ص. ‌329؛ طبرسی، 1372، ج. 3، ص. ‌58؛ 
قرطبی، 1364، ج. 5، ص. ‌149؛ فخر رازی، 1420ق.، ج. 10، ص. ‌55؛ ابن‌جوزی، 1422ق.، 
ج. 1، ص. ‌395؛ عبدالرحمان سیوطی، 1404ق.، ج. 2، ص. ‌143؛ زمخشری، 1407ق.، ج. 1، 
ص. ‌502؛ طوسی، بی‌تا.، ج. 3، ص. ‌177؛ نسفی، 1416ق.، ج. 1، ص. ‌325؛ ماوردی، بی‌تا.، 
ج. 1، ص. ‌474؛ مراغی، بی‌تا.، ج. 5 ، ص. 15؛ آلوسی، 1415ق.، ج. 3، ص. ‌16؛ ابوحیان، 
1420ق، ج. 3، ص. ‌605؛ طباطبایی، 1417ق.، ج. 4، ص. ‌316(. برخی مفسرین عبارت »مِن 
شَیءٍ« را در تقدیر گرفته‌اند و منظور آیه را خلق‌شدن از آب و شیء ضعیف دانسته‌اند و ضعف 
ابن‌جوزی،  )ابوالفتوح ‌رازی، 1408ق.، ج. 5، ص. ‌329؛  انسان دانسته‌اند  را در اصلِ خلقت 
مانند:  دیگری  آیات  در  3، ص. ‌605(.  ج.  1420ق.،  ابوحیان،  1، ص. ‌395؛  ج.  1422ق.، 
الَّذِی   ُ )إسراء، 75، 1445ق.( و همچنین: »اللَّ المَْمَاتِ«  وَضِعْفَ  الحَْیاةِ  ضِعْفَ  لَذََقْنَاكَ  »إذًِا 
ةٍ ضَعْفًا وَشَیبَةً« )روم، 54،  ةً ثمَُّ ج. عَلَ مِنْ بعَْدِ قُوَّ خَلقََكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثمَُّ جعَلَ مِنْ بعَْدِ ضَعْفٍ قُوَّ

1445ق.(. انسان امروز در نگهداری از طبیعت ضعیف و ناتوان است.
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یئوس 
َّهُ لیَئُوسٌ كَفُورٌ« )هود، 9،  »یئَُوس« در آیۀ »ولئَِنْ أذََقْنَا الْنِسَْانَ مِنَّا رَحْمَةً ثمَُّ نزََعْنَاهَا مِنْهُ إنِ
ناامیدی است. همچنین، به معنای فقدان  1445ق.(، از مادۀ یأس گرفته شده و به معنای 
و نبود طمع و ضدّ آن )راغب اصفهانی، 1416ق.، ص. 892؛ابن‌منظور، 1408ق.، ج. 8، ص. 
‌239(، و ضد و نقیض رجاء است)فراهیدی، بی‌تا.، ج. 7، ص. ‌331؛ ازهری، 1421ق.، ج. 11، 
ص. ‌124؛ ابن‌اثیر، 1367، ‌ج5، ص. ‌291؛ ابن‌منظور، 1408ق.، ج. 6، ص. ‌259(. همچنین 
قطع‌شدن »رَجاء« است )ابن‌فارس، 1404ق.، ج. 6، ص. ‌153(. در تفسیر این آیه، برخی از 
مفسران مقصود از انسان را کسانی مانند ولید بن مغیرة و عبدالّل بن أمیة مخزومی دانسته‌اند 
)ابن‌جوزی، 1422ق.، ج. 2، ص. ‌360؛ ابوحیان، 1420ق.، ج. 6، ص. ‌127؛ آلوسی، 1415ق.، 
ج. 6، ص. ‌216؛ شوکانی، 1414ق.، ج. 2، ص. ‌551( و برخی آن را به معنای فرد کافر تفسیر 
ص. ‌225؛  1416ق.،  سیوطی،  جلال‌الدین  ص. ‌129؛   ،3 ج.  1418ق.،  )بیضاوی،  کرده‌اند 
ابوحیان، 1420ق.، ج. 6، ص. ‌127؛ آلوسی، 1415ق.، ج. 6، ص. ‌216؛ شوکانی، 1414ق.، ج. 
2، ص. ‌551(؛ اما بیشتر مفسران »إنِسْان« را به معنای کلی، مطلق و اسم جنس گرفته‌اند و 
آن را شامل تمام انسان‌ها دانسته‌اند )طبری، 1412ق.، ج. 12، ص. ‌6؛ طبرسی، 1372، ج. 5، 
ص. ‌220؛ فخر رازی، 1420ق.، ج. 17، ص. ‌322؛ طوسی، بی‌تا.، ج. 5، ص. ‌455؛ زمخشری، 
1407ق.، ‌ج. 2، ص. ‌381؛ ابن‌کثیر، 1419ق.، ج. 4، ص. ‌268؛ بیضاوی، 1418ق.، ج. 3، 
ابوالفتوح ‌رازی، 1408ق.، ج. 10، ص. ‌234؛  ص. ‌129؛ نسفی، 1416ق.، ج. 2، ص. ‌261؛ 
ابن‌جوزی، 1422ق.، ج. 2، ص. ‌360؛ ابوحیان، 1420ق.، ج. 6، ص. ‌127؛ حقی ‌بروسوی، 
بی‌تا.، ج. 4، ص. ‌102؛ آلوسی، 1415ق.، ج. 6، ص. ‌216؛ شوکانی، 1414ق.، ج. 2، ص. ‌551؛ 
طباطبایی، 1417ق.، ج. 10، ص. ‌156(.‏ براین‌اساس، »یئَُوس« حالتی است که در نوع انسان 
ایجاد می‌گردد. اسم مبالغه بر وزن فَعول و به معنای‏ یأس شدید )زمخشری، 1407ق.، ‌ج. 2، 
ص. ‌381؛ طوسی، بی‌تا.، ج. 5، ص. ‌454؛ نسفی، 1416ق.، ج. 2، ص. ‌261؛ قرطبی، 1364، 
ج. 9، ص. ‌11؛ ابوحیان، 1420ق.، ج. 6، ص. ‌127؛ طباطبایی، 1417ق.، ج. 10، ص. ‌156( 
و قطع‌شدن امید از فضل خداست )زمخشری، 1407ق.، ‌ج. 2، ص. ‌381؛ بیضاوی، 1418ق.، 
این صفت تکرار  نیز  آیات دیگری  ج. 3، ص. 129؛ نسفی، 1416ق.، ج. 2، ص. ‌261(. در 
رُّ كَانَ یئُوسًا« )إسراء،  هُ الشَّ شده است: »وَإذَِا أنَعَْمْنَا عَلىَ الْنِسَْانِ أعَْرَضَ وَنأََى بجَِانبِِهِ وَإذَِا مَسَّ
رُّ فَیئُوسٌ قَنُوطٌ« )فصلت، 49،  هُ الشَّ 83، 1445ق.(؛ »لَ یسْأَمُ الْنِسَْانُ مِنْ دُعَاءِ الخَْیرِ وَإنِْ مَسَّ
1445ق.(. درمجموع، مقصود این آیات بیان حالت ناپسندی در نوع انسان است که به هنگام 
زائل‌شدن رفاه و نعمت و گرفتاری در مشکلات دچار ناامیدی و یأس شدید می‌شود و شاید در 

این حالت برای رفع گرفتاری خدا را بسیار می‌خواند.
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کفور
است. أصل‏  انسان ذکر شده  برای  نیز  مادۀ »کفر«  از  »کَفُور«  ویژگی  آیۀ 9 سورۀ هود،  در 
»كُفْر« پوشش و ستر بر چیزی است )ابن‌درید، 1988، ج. 2، ص. 786؛ راغب، 1416ق.، ص. 
714( و »كُفْر« نقیض »إیِمان« است )صاحب، ج. 6، ص. ‌250؛ ازهری، 1421ق.، ج. 10، 
ص. ‌110؛ جوهری، 1429ق.، ج. 2، ص. ‌807؛ فراهیدی، بی‌تا.، ج. 5، ص. ‌356؛ ابن‌منظور، 
1408ق.، ج. 5، ص. ‌144(. کُفْر را چهار وجه دانسته‌اند: كفر انكار، كفر جحود، كفر مُعاندت و 
كفر نفاق )ازهری، 1421ق.، ج. 10، ص. ‌110(. یکی از معانی دیگر كُفر، كُفْرَان نعمت است و 
آن نقیض شُكر است )صاحب، 1414ق.، ج. 6، ص. ‌250؛ ازهری، 1421ق.، ج. 10، ص. ‌110؛ 
جوهری، 1429ق.، ج. 2، ص. ‌807؛ فراهیدی، بی‌تا.، ج. 5، ص. ‌356؛ ابن‌منظور، 1408ق.، ج. 
5، ص. ‌144(؛ زیرا كُفْر و كُفْرَان نعمت پوشاندن نعمت به وسیلۀ عدم شکرگزاری نیز هست. 
)راغب، 1416ق.، ص.  می‌رود  کار  به  ناسپاسی  و  نعمت  انکار  دربارۀ  بیشتر  »كُفْرَان«  کلمۀ 
714(.کسی که کفر می‌ورزد، »کَفُور« است )ابن‌درید، 1988، ج. 2، ص. ‌786(. كَفُورُ مبالغه 
در کفران نعمت است، یعنی شخص بسیار ناسپاس )راغب، 1416ق.، ص. 715(. و درمورد 
نعمات به معنای شکرگزاری اندک است )طبری، 1412ق.، ‌ج. 12، ص. ‌6(. »کفور« یکی از 
كُمُ  نقاط ضعف آدمی است که قرآن در آیات دیگری هم به آن اشاره کرده است: »وَإذَِا مَسَّ
كَفُورًا«  الْنِسَْانُ  وَكَانَ  أعَْرَضْتُمْ  البَْرِّ  إلِىَ  اكُمْ  نجََّ ا  فَلمََّ إیِاهُ  إلَِّ  تدَْعُونَ  مَنْ  ضَلَّ  البَْحْرِ  فیِ  رُّ  الضُّ
)إسراء، 67، 1445ق.(؛ »وَهُوَ الَّذِی أحَْیاكُمْ ثمَُّ یمِیتُكُمْ ثمَُّ یحْییكُمْ إنَِّ الْنِسَْانَ لكََفُورٌ« )حج، 
مَتْ أیَدِیهِمْ  َّا إذَِا أذََقْنَا الْنِسَْانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بهَِا وَإنِْ تصُِبْهُمْ سَیئَةٌ بمَِا قَدَّ 66، 1445ق.(؛ »وَإنِ
فَإنَِّ الْنِسَْانَ كَفُورٌ« )شورى، 48، 1445ق.( که در این آیه گفته نشده »فإنَّه كَفُور« تا تبیین 
کند که طبیعت انسان این حالت را اقتضا می‌کند، مگر زمانی که با آداب الهی تربیت و تأدیب 
شود )فخر رازی، 1420ق.، ج. 27، ص. ‌609(‏. در آیات دیگری نیز انسان با کفوربودن وصف 
شده است: »وَهُوَ الَّذِی أحَْیاكُمْ ثمَُّ یمُِیتُكُمْ ثمَُّ یحُْییكُمْ إنَِّ الْنِسَْانَ لكََفُورٌ« )حج، 6، 1445ق.(؛ 
ارٌ«  »وَجَعَلُوا لهَُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إنَِّ الْنِسَْانَ لكََفُورٌ مُبِینٌ« )زخرف، 15، 1445ق.(. همچنین »كَفَّ
إنَِّ  تحُْصُوهَا  لَ   ِ اللَّ نعِْمَةَ  وا  تعَُدُّ وَإنِْ  سَأَلتُْمُوهُ  مَا  كُلِّ  مِنْ  »وَآَتاَكُمْ  آیۀ  در  کفور  معنای  هم 
ارٌ« )إبراهیم، 34، 1445ق.( و آیۀ دیگر »قُتِلَ الْنِسَانُ مَا أکَفَرَهُ« )عبس، ۱۷،  الْنِسَْانَ لظََلُومٌ كَفَّ
1445ق.( برای وصف انسان ذکر شده‌اند. همان‌طور که گفته شد، انسان در این آیات معنای 
عام دارد و مقصود این آیات بیان یکی از ویژگی‌های منفی درونی انسان‌هاست که به ناسپاسی 

و ویرانی نعمت‌های خدا در طبیعت منجر شده است. 
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کنود
لكََنُودٌ«.  ِّهِ  لرَِب الْنِسَْانَ  در سورۀ عادیات )6، 1445ق.( درمورد انسان چنین آمده است: »إنَِّ 
و   )532 2، ص.  ج.  1429ق.،  )جوهری،  می‌کند  کفران  را  نعمت  که  است  کسی  »كَنُود« 
كَفُور )فیروزآبادی،  برای آن شکرگزاری نمی‌کند ‏)زمخشری، 1386، ص. ‌125(؛كَنُود یعنی 
1415ق.، ج. 1، ص. ‌462؛ ازهری، 1421ق.، ج. 10، ص. 72؛ ابن‌منظور، 1408ق.، ج. 3، ص. 
‌381؛ راغب اصفهانی، 1416ق.، ص. ‌727؛ ابن‌فارس، 1404ق.، ج. 5، ص. ‌140(. خدا در آیات 
ابتدایی این سوره به اموری چند سوگند یاد می‌کند: »وَالعَْادِیاتِ...، فَالمُْورِیاتِ...، فَالمُْغِیرَاتِ...«، 
انسان  یعنی  قسم‌هاست؛  همین  این جواب  که  لكََنُودٌ«  ِّهِ  لرَِب الْنِسْانَ  »إنَِّ  می‌فرماید:  سپس 
به‌طور قطع بر نعمت‌های خدای خود کفور و ناسپاس است. هرچند گفته شده منظور از انسان، 
فرد کافر )ابن‌جوزی، 1422ق.، ج. 4، ص. ‌481( یا کسانی چون قرط بن عبدالّل بن عمرو بن 
نوفل قرشی ‏)مقاتل بن سلیمان، 1423ق.، ج. 4، ص. ‌803؛ فخر رازی، 1420ق.، ج. 32، ص. 
‌262( و ولید بن مغیرة است )ابن‌جوزی، 1422ق.، ج. 4، ص. ‌481(، اکثر مفسران إنِسْان را‏ 
اسم جنس دانسته‌اند و گفته‌اند که مراد همۀ مردم هستند، زیرا ناسپاسی و کفران نعمت جزء 
طبیعت انسان‌هاست )طبرى، ج. 30، ص. ‌181؛ طبرسی، 1372، ج. 10، ص. ‌804؛ میبدی، 
1371، ج. 10، ص. ‌586؛ بیضاوی، 1418ق.، ج. 5، ص. ‌331؛ فخر رازی، 1420ق.، ج. 32، 
ص. ‌261؛ طوسی، بی‌تا.، ج. 10، ص. ‌397؛ عبدالرحمان سیوطی، 1404ق.، ‌ج. 6، ص. ‌384؛ 
ابوالفتوح‌ رازی، 1408ق.، ج. 20، ص. ‌377؛ زمخشری، 1407ق.، ‌ج. 4، ص. ‌232؛ قرطبی، 
ابوحیان، 1420ق.، ج. 9، ص.  1364، ج. 20، ص. ‌160؛ مراغی، بی‌تا.، ج. 30، ص. ‌223؛ 
‌347؛ آلوسی، 1415ق.، ج. 11، ص. ‌270؛ طباطبایی، 1417ق.، ج. 20، ص. ‌346(. در آیۀ 
َّهُ عَلىَ ذَلكَِ لشََهِیدٌ« )عادیات، 7، 1445ق.( که عطف بر آیۀ قبلی است، دوباره بر این  بعد: »وَإنِ
َّهُ لحُِبِّ الخَْیرِ لشََدِیدٌ«  موضوع تأکید شده است و در ادامۀ وصف و تشبیه انسان آمده است: »وَإنِ
که »خَیر« به مال معنا شده است )طبرى، ج. 30، ص. ‌181؛ میبدی، 1371، ج. 10، ص. 
‌586؛ بیضاوی، 1418ق.، ج. 5، ص. ‌331؛ طوسی، بی‌تا.، ج. 10، ص. ‌397؛ آلوسی، 1415ق.، 
ج. 15، ص. ‌445(؛ یعنی آدمی طبعاً علاقه‌مند و دوستدار شدید مال و اموال دنیوی است و 

حرص و طمع شدیدی به آن‌ها دارد. در این آیات نیز انسان سرزنش شده است.

فرح
صفت دیگری که در قرآن برای انسان ذکر شده است، فرح‌بودن اوست: »وَلئَِنْ أذََقْنَاهُ نعَْمَاءَ 
فَخُورٌ« )هود، 10، 1445ق.(. فرح به  لفََرِحٌ  َّهُ  إنِ عَنِّی  یئَاتُ  السَّ ذَهَبَ  لیَقُولنََّ  تْهُ  اءَ مَسَّ بعَْدَ ضَرَّ
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معنای شادی و انبساط خاطر است و منظور از آن بیشتر لذات جسمی و بدنی است ‏)راغب 
اصفهانی، 1416ق.، ص. 628( و ضد حزن است )ابن‌درید، 1988، ج. 1، ص. ‌518(. مفسران 
این صفت را نیز به عموم انسان‌ها نسبت داده‌اند و در تعریف آن گفته‌اند، فرح سرور و گشایش 
دل است به وسیلۀ چیزی لذت‌بخش و ضد غم )طبرسی، 1372، ج. 5، ص. ‌219؛ طوسی، 
بی‌تا.، ج. 5، ص. ‌454؛ طباطبایی، 1417ق.، ج. 10، ص. ‌156( و همچنین، به معنای شادی 
و سرمستی شدید است )مقاتل بن سلیمان، 1423ق.، ج. 2، ص. ‌273؛ طبری، 1412ق.، 
ج. 12، ص. ‌6؛ زمخشری، 1407ق.، ‌ج. 2، ص. ‌382؛ ابن‌کثیر، 1419ق.، ج. 4، ص. ‌268؛ 
بیضاوی، 1418ق.، ج. 3، ص. ‌129؛ بغوی، 1420ق.، ج. 2، ص. ‌441؛ نسفی، 1416ق.، ج. 
2، ص. ‌261؛ قرطبی، 1364، ج. 9، ص. ‌11؛ ابن‌جوزی، 1422ق.، ج. 2، ص. ‌360؛ ابوحیان، 
1420ق.، ج. 6، ص. ‌128( که از صفات ذمیمه است )ابن‌کثیر، 1419ق.، ج. 4، ص. ‌268( به 
معنای مرح و تکبّرداشتن دربرابر طاعت خدا )ابن‌جوزی، 1422ق.، ج. 2، ص. ‌360(‏. موارد 
فَرِحَ بهَِا  الْنِسَْانَ مِنَّا رَحْمَةً  أذََقْنَا  إذَِا  َّا  دیگری نیز در وصف فرح‌بودن انسان وجود دارد؛ »وَإنِ
مَتْ أیَدِیهِمْ فَإنَِّ الْنِسَْانَ كَفُورٌ« )شورى، 48، 1445ق.(. واژۀ فرح در  وَإنِْ تصُِبْهُمْ سَیئَةٌ بمَِا قَدَّ

بیشتر آیات قرآن مذموم است.

فخور
ویژگی دیگری که در آیۀ 10 سورۀ هود برای انسان بیان شده، »فَخور« بر وزن فعول به 
معنای بسیار فخرکننده )راغب، 1416ق.، ص. 627؛ حمیری، 1420، ج. 8، ص. ‌5118( 
)راغب  و جاه  مال  مانند  است،  انسان  از وجود  به چیزهایی خارج  بالیدن  و  مباهات  نیز  و 
اصفهانی، 1416ق.، ص. 627(. معنای متکبر را نیز برای آن در نظر گرفته‌اند )ابن‌منظور، 
1408ق.، ج. 5، ص. ‌49(. از نظر مفسران این صفت در انسان‌ها عمومیت دارد )طبرسی، 
بی‌تا.، ج. 5، ص. 454؛قرطبی، 1364، ج. 9 ، ص. ‌11؛  1372، ج. 5، ص. ‌219؛طوسی، 
شوکانی، 1414ق.، ج. 2، ص. ‌551؛ طباطبایی، 1417ق.، ج. 10، ص. ‌157( و در ذم و 
نكوهش استعمال می‌شود، زیرا به معناى اظهار تكبر كسى است كه تكبر بر او جایز نیست 
)طبرسی، 1372، ج. 5، ص. ‌219؛ طوسی، بی‌تا.، ج. 5، ص. ‌454؛طباطبایی، 1417ق.، ج. 
10، ص. ‌157(. عبارت »لفََرِحٌ فَخُورٌ« یعنی سرمستی و فخرفروشی در هنگام برخورداری 
2، ص. ‌273؛طبری،  ج.  1423ق.،  سلیمان،  بن  )مقاتل  خدا  شکر  فراموشی  و  نعمت‌ها  از 
ج.  1418ق.،  بیضاوی،  2، ص. ‌382؛  1407ق.، ‌ج.  زمخشری،  12، ص. ‌6؛  ج.  1412ق.، 
3، ص. ‌129؛ فخر رازی، 1420ق.، ج. 17، ص. ‌323؛ نسفی، 1416ق.، ج. 2، ص. ‌261؛ 
قرطبی، 1364، ج. 9، ص. ‌11(. در ادامه، خدا از میان تمام انسان‌ها که دارای این صفت 
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صَبَرُوا  َّذِینَ  ال »إلَِّ  دارند:  صالح  عمل  و  صبر  که  می‌کند  استثنا  را  کسانی  هستند،  ناپسند 
الحَِاتِ أُولئَِكَ لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَأجَْرٌ كَبِیرٌ« )هود، 11، 1445ق.(. در آیات دیگری نیز  وَعَمِلُوا الصَّ
فَخُورًا«  مُخْتَالً  كَانَ  مَنْ  یحِبُّ  لَ   َ اللَّ تأکید شده است: »إنَِّ  انسان  این صفت  ناپسندی  بر 
َ لَ یحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ« )لقمان، 18، 1445ق.؛حدید، 23،  )نساء، 36، 1445ق.(؛ »اللَّ
اوست، پس  فراموشی  و  برابر خدا  در  تکبر  و  1445ق.(. علت فخرفروشی، خودبزرگ‌بینی 
بجَِانبِِهِ«  وَنأََى  أعَْرَضَ  الْنِسَْانِ  عَلىَ  أنَعَْمْنَا  »وَإذَِا  آیۀ  در  همچنین  است.  نکوهیده  صفتی 
»تکبّر«  صفت  به  اشاره  در  »انسان«  واژۀ  1445ق.(   ،51 فصلت،  1445ق.؛   ،83 )إسراء، 
است  دورشدن  و  فاصله‌گرفتن  معنای  به  آیه  این  در  »نأَی«  واژۀ  است.  شده  ذکر  آدمی 
)فراهیدی، بی‌تا.، ج. 8، ص. 392؛ ابن‌درید، 1988، ج. 1، ص. 249؛ ازهری، 1421ق.، ج. 
15، ص. 389؛ ازدی، 1387، ج. 3، ص. 1232؛ ابن منظور، 1408ق.، ج. 15، ص. 300(؛ 
و منظور از »نأَ‏ى بجِانبِِهِ« تکبّر است )راغب، 1416ق.، ص. 831(. مفسران نیز این عبارت 
را کنایه از استکبار و تکبّر انسان دانسته‌اند )مقاتل بن سلیمان، 1423ق.، ج. 3، ص. ‌748؛ 
بیضاوی، 1418ق.،  بی‌تا.، ج. 9، ص. ‌137؛  طبری، 1412ق.، ج. 15، ص. ‌103؛ طوسی، 
ابن‌کثیر، 1419ق.، ج. 7، ص.  ج. 3، ص. ‌265؛ فخر رازی، 1420ق.، ج. 21، ص. ‌390؛ 
ابوالفتوح ‌رازی، 1408ق.، ج. 12، ص. ‌282؛  ‌170؛ زمخشری، 1407ق.، ج. 2، ‌ص.‌690؛ 
نسفی، 1416ق.، ج. 2، ص. ‌471؛ عبدالرحمان سیوطی، 1404ق.، ‌ج. 4، ص. ‌199؛ قرطبی، 
1364، ج. 10، ص. ‌321؛ آلوسی، 1415ق.، ج. 13، ص. ‌5؛ حقی ‌بروسوی، بی‌تا.، ج. 5، ص. 
‌195؛ مراغی، بی‌تا.، ج. 25، ص. ‌6؛ طباطبایی، 1417ق.، ج. 13، ص. ‌185(. انسان امروز 
حال  در  معنوی  امور  فراموش‌کردن  و  خود  فناورانۀ  پیشرفت‌های  از  سرمستی  احساس  با 

نابودی محیط زیست است.

قنوط
رُّ فَیئُوسٌ قَنُوطٌ« )فصلت، 49، 1445ق.(  هُ الشَّ در آیۀ »لَ یسْأَمُ الْنِسَْانُ مِنْ دُعَاءِ الخَْیرِ وَإنِْ مَسَّ
انسان با صفت  قنوط‌بودن وصف شده است. قنوط به معنای یأس )جوهری، 1429ق.، ج. 3، 
ص. ‌992؛ حمیری، 1420ق.، ج. 8، ص.‌5648؛ راغب، 1416ق.، ص. 685( و قطع امید از 
رحمت خداست )ازهری، 1421ق.، ج. 12، ص. ‌306؛ابن‌منظور، 1408ق.، ج. 6، ص. ‌30( و 
قنوط شدیدتر از یأس )عسکری، 1400ق.، ص. 240( و بلکه شدیدترین حالت یأس از چیزی‏ 
است )ابن‌اثیر، 1367، ج. 4، ص. ‌113(. مفسران در این باره بیان کرده‌اند که قنوط از دو نظر 
در ناامیدی مبالغه دارد: اول آنکه بر وزن فعول است و دوم آنکه از یئوس و قنوط کنار یکدیگر 
قرار گرفته‌اند. یأس صفت قلب و قنوط آشکارشدن آثار یأس در صورت و احوال ظاهری است 
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)فخر رازی، 1420ق.، ج. 27، ص. ‌572(. قنوط همچنین به سوء ظن‌داشتن به خدا معنا شده 
است ‏)طبرسی، 1372، ج. 9، ص. ‌28؛ ماوردی، بی‌تا.، ج. 5، ص. ‌188؛ قرطبی، 1364، ج. 

15، ص. ‌372(‏. 

قتور
ِّی إذًِا  أنَتُْمْ تمَْلكُِونَ خَزَائنَِ رَحْمَةِ رَب لوَْ  قتور از ویژگی‌های دیگر انسان است که در آیۀ »قُلْ 
لَمَْسَكْتُمْ خَشْیةَ الْنِفَْاقِ وَكَانَ الْنِسَْانُ قَتُورًا« )إسراء، 100، 1445ق.( به آن اشاره شده است. 
إسراف است که هر دو مذموم‌اند  مقابل آن  و  از حد لازم مصرف‌کردن،  یعنی کمتر  »قَتْر« 
قَتُور یعنی بخَیل ‏)فیروزآبادی، 1415ق.، ج. 2، ص.  )راغب اصفهانی، 1416ق.، ص. ‌655(. 
‌197؛ راغب اصفهانی، 1416ق.، ص. ‌655؛حسینی زبیدی، 1406ق.، ج. 7، ص. ‌368(. برخی 
مفسران بیان کرده‌اند که مراد از کلمۀ »إنِسَْان« در این آیه، اهل مکه‌اند )آلوسی، 1415ق.، ج. 
8، ص. ‌171( و برخی دیگر، مقصود از آن را برخی از مشرکین می‌دانند )قرطبی، 1364، ج. 
10، ص. ‌335؛ ‌ماوردی، بی‌تا.، ج. 3، ص. ‌276؛ ‌شوکانی، 1414ق.، ج. 3، ص. ‌311( و برخی 
دیگر نیز آن را کافر معنا کرده‌اند )مقاتل بن سلیمان، 1423ق.، ج. 2، ص. ‌553؛ طوسی، 
بی‌تا.، ج. 6، ص. ‌525؛ابن‌جوزی، 1422ق.، ج. 3، ص. ‌56( ولی نظر جمهور و اکثر آنان، این 
است که معنای عام دارد و ظاهر آیه عموم را می‌رساند )طبرى، ج. 15، ص. ‌114‏؛ طوسی، 
بی‌تا.، ج. 6، ص. ‌525؛ طبرسی، 1372، ج. 6، ص. ‌683؛ فخر رازی، 1420ق.، ج. 21، ص. 
‌413؛ بیضاوى، ج. 3، ص. 268؛ ابن‌کثیر، 1419ق.، ج. 5، ص. ‌113؛ عبدالرحمان سیوطی، 
1404ق.، ‌ج. 4، ص. ‌204؛ ابوالفتوح ‌رازی، 1408ق.، ج. 12، ص. ‌295؛ ماوردی، بی‌تا.، ج. 
3، ص. ‌276؛قرطبی، 1364، ج. 10، ص. ‌335؛شوکانی، 1414ق.، ج. 3، ص. ‌311؛ آلوسی، 
1415ق.، ج. 8، ص. ‌171؛ حقی‌ بروسوی، بی‌تا.، ج. 5، ص. ‌207؛ طباطبایی، 1417ق.، ج. 
13، ص. ‌211(. بعداز بیان این مطالب، مفسران به معنای واژۀ قتور پرداخته‌اند، قتور از مادۀ 
قتر، به معنای تنگ است )حقی ‌بروسوی، بی‌تا.، ج. 5، ص. ‌207(؛ یعنی بخیل )مقاتل بن 
سلیمان، 1423ق.، ج. 2، ص. ‌553؛ طبرى، ج. 15، ص. ‌114؛ طوسی، بی‌تا.، ج. 6، ص. ‌525؛ 
طبرسی، 1372، ج. 6، ص. ‌683؛ میبدی، 1371، ج. 5، ص. ‌622؛ ابوالفتوح ‌رازی، 1408ق.، 
ج. 12، ص. ‌295؛ فخر رازی، 1420ق.، ج. 21، ص. ‌413؛بیضاوى، ج. 3، ص. ‌268؛جلال‌الدین 
سیوطی،  ص. ‌113؛عبدالرحمان   ،5 ج.  1419ق.،  ابن‌کثیر،  ص. ‌294؛  1416ق.،  سیوطی، 
1404ق.، ‌ج. 4، ص. ‌204؛ شوکانی، 1414ق، ج. 3، ص. ‌311(. ‏‏قتور بر وزن فَعول اسم مبالغه 
)طباطبایی، 1417ق.، ج. 13، ص. ‌211( و دارای معنای فراوانی بخل است )بیضاوى، ج. 3، 
ص. ‌268؛ حقی ‌بروسوی، بی‌تا.، ج. 5، ص. ‌207؛ آلوسی، 1415ق.، ج. 8، ص. ‌171؛ شوکانی، 
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1414ق.، ج. 3، ص. ‌310؛ صابونی، 1421ق.، ج. 2، ص. ‌163(. انسان در ضمیر و درون خود 
این خصیصه را داراست که این نیز از نقاط ضعف آدمی است.

هلوع
در آیۀ »إنَّ الْنِسَْانَ خُلقَِ هَلُوعًا« )معارج، 19، 1445ق.(، انسان به صفت »هَلوع« وصف شده 
است. هلوع از مادۀ هَلعَ‏ به معنای شدت حرص )صاحب، 1414ق.، ج. 1، ص. 114( و درجه‌ای 
بعد از حرص است )فراهیدی، بی‌تا.، ج. 1، ص. ‌107( و نیز گفته شده جَزَع و قلّت صبر است 
‏)ابن‌منظور، 1408ق.، ج. 8، ص. 374(. »هلوع‏« به معنای حریص )فراهیدی، بی‌تا.، ج. 1، ص. 
‌107( و جَزُوع )ابن‌منظور، 1408ق.، ج. 8، ص. ‌375( اسم مبالغه بر وزن فعول‌اند )فیومی، 
1414ق.، ص. 639( و گفته شده هلوع کسی است که بر مصائب یا خیر و شر صبر نمی‌کند تا 
در هر یک از آن دو غیر از حق را انجام می‌دهد )حسینی زبیدی، 1406ق.، ج. 11، ص. ‌546(. 
أمیة بن خلف  مانند  افرادی خاص دانسته‌اند،  را مصداق  در میان مفسران، برخی »إنِسْان« 
جمحی )مقاتل بن سلیمان، 1423ق.، ج. 4، ص. ‌437( یا ابوجهل بن هشام )آلوسی، 1415ق.، 
ج. 15، ص. ‌69(. برخی دیگر گفته‌اند انسان یعنی فرد كافر )طبری، 1412ق.، ج. 29، ص. 
‌49؛ آلوسی، 1415ق.، ج. 15، ص. ‌69( یا منظور از آن اهل شرك است )طبری، 1412ق.، ج. 
29، ص. ‌49(. اما اکثر مفسران مراد از إنِسْان را اسم جنس یعنی جنس انسان دانسته‌اند که 
شامل تمام انسان‌هاست )طبرسی، 1372، ج. 10، ص. ‌599؛ طوسی، بی‌تا.، ج. 10، ص. ‌121؛ 
ابن‌کثیر، 1419ق.، ج. 8، ص. ‌240؛ ابوالفتوح ‌رازی، 1408ق.، ج. 19 ، ص. ‌409؛ بیضاوی، 
1418ق.، ج. 5، ص. ‌246؛ میبدی، 1371، ج. 10، ص. ‌228؛ فخر رازی، 1420ق.، ج. 30، 
ص. ‌644؛ ابن‌جوزی، 1422ق.، ج. 4، ص. ‌338؛ ثعلبی‌ نیشابوری، 1422ق.، ج. 10، ص. ‌39؛ 
نسفی، 1416ق.، ج. 4، ص. ‌427؛ حقی‌ بروسوی، بی‌تا.، ج. 10، ص. ‌162؛ قرطبی، 1364، ج. 
18، ص. ‌291؛ بغوی، 1420ق.، ج. 5، ص. ‌153؛ آلوسی، 1415ق.، ج. 15، ص. ‌69؛ مراغی، 
بی‌تا.، ج. 29، ص. ‌71؛ شوکانی، 1414ق.، ج. 5، ص. ‌350؛ طباطبایی، 1417ق.، ج. 20، ص. 
‌13؛ سیدقطب ‌شاذلی، 1412ق.، ج. 6، ص. ‌3693؛ حجازی، 1413ق.، ج. 3، ص. ‌747(، در 
این آیه، مفسران هَلوع را انسانی دانسته‌اند که حرص و طمع زیادی دارد. علاوه‌بر واژه‌های 
قتور و هلوع، شُحَّ نیز در همین معنا، دربارۀ انسان به کار رفته است و بیان گردیده که نفس 
انسان در خود این خصیصه را دارد: »وَمَنْ یوقَ شُحَّ نفَْسِهِ فَأُولئَِكَ هُمُ المُْفْلحُِونَ« )حشر، 9، 
1445ق.؛ تغابن، 16، 1445ق.(. انسان امروز با خودپرستی، مصرف‌گرایی و حرص بی‌پایان در 

حال هدردادن طبیعت است.
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جزوع
رُّ جَزُوعًا« )معارج،  هُ الشَّ در ادامۀ آیۀ 19، صفت »جَزوع« برای انسان ذکر شده است: »إذَِا مَسَّ
20، 1445ق.( که از مادۀ جزع به معنای ناشکیبا بوده و آن نقیض صبر است )فراهیدی، بی‌تا.، 
ج. 1، ص. ‌217؛ ازهری، 1421ق.، ج. 1، ص. ‌221؛ ابن‌سیده، 1421ق.، ج. 1، ص. ‌301؛ 
ابن‌منظور، 1408ق.، ج. 8، ص. ‌47( و جَزوع‏ ضد و مخالف صبور است )ازهری، 1421ق.، ج. 
1، ص. ‌221؛ ابن‌منظور، 1408ق.، ج. 8، ص. ‌47( و اسم مبالغه به معنای بسیار جزع‌کننده 
است ‏)ابن‌منظور، 1408ق.، ج. 8، ص. ‌47(. در تفسیر آیه گفته‌اند که »شرّ« شامل تمام انواع 
سختی‌ها، گرفتاری‌ها و ناملایمات است، زیرا »ال« شرّ جنس است و منظور جنس شرّ و هر 
نوع شرّی است )آلوسی، 1415ق.، ج. 15، ص. ‌69(. جَزوع هنگامی رخ می‌دهد که آدمی 
گرفتار بیماری، فقر، تنگدستی و مانند این‌ها می‌گردد و نسبت به وضع موجود ناشکیبایی و 

شکایت بسیار می‌کند. 

منوع
هُ الخَْیرُ مَنُوعًا« )معارج، 21،  در آیۀ دیگر، صفت منوع برای انسان ذکر شده است: »وَإذَِا مَسَّ
1445ق.(. »مَنوع« از مادۀ منع و آن ضد بخشش است )جوهری، 1429ق.، ج. 3، ص. ‌1287؛ 
یعنی  منوع  و  اصفهانی، 1416ق.، ص. 779(  راغب  ابن‌منظور، 1408ق.، ج. 8، ص. ‌343؛ 
بخیل و ممسک )ازهری، 1421ق.، ج. 3، ص. ‌14( و دارای مبالغه است )مصطفوی، 1430ق.، 
ج. 11، ص. ‌194(. در تفسیر آیه بیان شده است که منظور از »خَیر« مال، غنا یا سلامتی 
است )هود بن محکّم، 1426ق.، ج. 4، ص. 374؛ آلوسی، 1415ق.، ج. 15، ص. ‌70(. مَنُوع به 
معنای مبالغه و فراوانی در منع و امساک است )بیضاوی، 1418ق.، ج. 5، ص. ‌246؛ آلوسی، 
1415ق.، ج. 15، ص. ‌70؛ حقی ‌بروسوی، بی‌تا.، ج. 10، ص. ‌162(. مقصود از آیه بیان حالتی 
در انسان است که با وجود دارا بودن ثروت، از بخشش و انفاق پرهیز می‌کند. در سورۀ معارج 
سه صفت »هلوع«، »جزوع« و »منوع« پی‌درپی برای نوع انسان ذکر شده است. ویژگی انسان 

مدرن علاقۀ فراوان به ثروت‌اندوزی به قیمت مصرف بیشتر منابع طبیعی است. 

خسر
در سورۀ عصر واژۀ »خُسْر« دربارۀ انسان ذکر شده است: »إنَِّ الْنِسَْانَ لفَِی خُسْرٍ« )عصر، 2، 
1445ق.(. خُسْرُ و خُسْرانُ به معنای نقَْص و نقصان هستند )صاحب، 1414ق.، ج. 4، ص. 
‌260؛ ابن‌سیده، 1421ق.، ج. 5، ص. 73؛ فراهیدی، بی‌تا.، ج. 4، ص. ‌195؛ ازهری، 1421ق.، 
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ج. 7، ص. ‌76؛ ابن‌منظور، 1408ق.، ج. 4، ص. ‌239(، همچنین خُسْر و خُسْرَان‏ یعنى كم‌شدن 
اصل سرمایه، كه درمورد انسان به کار می‌رود )راغب اصفهانی، 1416ق.، ص. ‌281(. در ابتدای 
سوره خدا به عصر قسم می‌خورد که انسان در خسر است و در این باره تأکید می‌کند، زیرا إنّ 
و حرف لام برای تأکید ذکر شده‌اند )فخر رازی، 1420ق.، ج. 32، ص. ‌280( و »إنَِّ الْنِسْانَ 
لفَِی‏ خُسْرٍ« جواب قسم است )ابوالفتوح رازی، 1408ق.، ج. 20، ص. ‌393؛ طبرسی، 1372، 
ج. 10، ص. ‌815؛ نسفی، 1416ق.، ج. 4، ص. ‌555(. هرچند برخی مفسران نقل کرده‌اند که 
منظور از إنِسْانَ افراد خاصی مانند ابوجهل یا ولید بن مغیره است )طبرسی، 1372، ج. 10، 
ص. ‌815؛ ‏فخر رازی، 1420ق.، ج. 32، ص. ‌279(، اکثر آن‌ها بیان کرده‌اند که معنای عام 
دارد و »ال« در آن برای نشان‌دادن جنس است و منظور نوع انسان‌ است )طبری، 1412ق.، 
ج. 30، ص. ‌158، 187؛ طبرسی، 1372، ج. 10، ص. 815؛ بیضاوی، 1418ق.، ج. 5، ص. 
‌336؛ میبدی، 1371، ج. 10، ص. ‌605؛ زمخشری، 1407ق.، ج. 4، ص. ‌776؛ فخر رازی، 
1420ق.، ج. 32، ص. ‌279؛ نسفی، 1416ق.، ج. 4، ص. ‌555؛ ماوردی، بی‌تا.، ج. 6، ص. ‌333؛ 
ثعلبی ‌نیشابوری، 1422ق.، ج. 5، ص. ‌159؛ قرطبی، 1364، ج. 20، ص. ‌180؛ ‏ابن‌جوزی، 
1422ق.، ج. 2، ص. ‌360؛ مراغی، بی‌تا.، ج. 30، ص. ‌234؛ مظهری، 1412ق.، ج. 10، ص. 
‌337؛ ابوالفتوح ‌رازی، 1408ق.، ج. 20، ص. ‌393؛ ابن‌اب‌ىحاتم، 1419ق.، ج. 10، ص. ‌3462؛ 
طباطبایی، 1417ق.، ج. 20، ص. ‌356( و استثناکردن کسانی که ایمان آورده‌اند در آیۀ بعدی 
دلالت بر همین عام‌بودن مفهوم انسان دارد )فخر رازی، 1420ق.، ج. 32، ص. ‌279(. خسر 
که به معنای خسارت و نقصان است، به‌صورت نکره به کار رفته، زیرا این نکره‌بودن عظمت و 
بزرگی خسران را می‌رساند )بیضاوی، 1418ق.، ج. 5، ص. ‌336( و موجب برانگیختن ترس 
درمورد آن می‌شود‏. به نظر فخر رازی انسان همیشه و دائم در خسران است و عبارت »لفَِی‏ 
او از خسران جدا  از هر جانبی احاطه کرده و  انسان را  این است که خسران  بیانگر  خُسْرٍ« 
نمی‌گردد و عمرش که سرمایۀ اصلی اوست، اگر در معصیت صرف شود بدون شک در خسران 
است و اگر مشغول در امور مباح شود پس باز هم در خسران است، زیرا آن‌ها چنان می‌گذرند 
و می‌روند که اثری از آن‌ها باقی نمی‌ماند، و در بهترین حالت از عمرش اگر مشغول به طاعات 
شود، چون مراتب جلال و قهر خدا غیرمتناهی است، در نتیجه مراتب خضوع و خشوع در 
برابر خدا نیز غیرمتناهی است، بنابراین ترک اعلی و باقی‌ماندن در ادنی نیز نوعی خسران 
است. پس ثابت می‌شود که انسان همیشه در خسران است )فخر رازی، 1420ق.، ج. 32، ص. 
‌279ـ280(. همان‌طور که گفته شد از نظر آیۀ 2 سورۀ عصر، یکی دیگر از نقاط ضعف نوع 
انسان واقع‌شدن او در خسارت و ضرر است و در ادامه، فقط کسانی که ایمان آورده و عمل 

نیک انجام می‌دهند استثنا شده‌اند.
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جدل
فْنَا فیِ  صفت دیگری که برای انسان در قرآن کریم به کار می‌رود، مجادله‌گری اوست: »وَلقََدْ صَرَّ
هَذَا القُْرْآنَِ للِنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْنِسَْانُ أكَْثَرَ شَیءٍ جَدَلً« )كهف، 54، 1445ق.(. جَدَل‏ 
یعنی خصومت و دشمنی )ابن‌سیده، 1421ق.، ج. 5، ص. 66؛ فراهیدی، بی‌تا.، ج. 6، ص. 79؛ 
حمیری، 1420ق.، ج. 2، ص. 1009( یا نشان‌دهندۀ شدت خصومت )جوهری، 1429ق.، ج. 
4، ص. ‌1653؛ ابن‌منظور، 1408ق.، ج. 11، ص. ‌105؛ فیروزآبادی، 1415ق.، ج. 3، ص. ‌474(. 
همچنین، جَدَل ارائۀ حجت در مقابل حجت، مجادلۀ مناظره و مخاصمه است و مراد از آن در 
حدیث، جَدَل بر باطل و طلب غالب‌شدن به آن است نه اظهار حق )ابن‌منظور، 1408ق.، ج. 
ابُی بن خلف دانسته‌اند  از انسان را نضر بن حارث یا  11، ص. ‌105(. برخی مفسران منظور 
)طبرسی، 1372، ج. 6، ص. 737؛ میبدی، 1371، ج. 5، ص. ‌705؛ ابن‌جوزی، 1422ق.، ج. 
3، ص. ‌92؛ قنوجی، 1420ق.، ص. 230؛ بغوی، 1420ق.، ج. 3، ص. ‌200؛ قرطبی، 1364، ج. 
11، ص. ‌5؛ ابوحیان، 1420ق.، ج. 7، ص. ‌193(، برخی نیز انسان را به معنای کافر می‌دانند 
)طبرسی، 1372، ج. 6، ص. ‌737؛ جلال‌الدین سیوطی، 1416ق.، ص. 303؛ بغوی، 1420ق.، 
ج. 3، ص. ‌200؛ قرطبی، 1364، ج. 11، ص. ‌5؛ شوکانی، 1414ق.، ج. 3، ص. ‌349(. اکثر 
مفسران برداشتشان از معنای انسان، معنایی عمومی است که شامل تمام جنس انسان می‌گردد 
)طبری، 1412ق.، ج. 15، ص. ‌173؛ طوسی، بی‌تا.، ج. 7، ص. ‌60؛ زمخشری، 1407ق.، ‌ج. 
2، ص. ‌729؛ میبدی، 1371، ج. 5، ص. ‌705؛ ابوالفتوح ‌رازی، 1408ق.، ج. 12، ص. ‌370؛ 
نیشابوری، 1416ق.، ج. 4، ص. ‌439؛ ابن‌جوزی، 1422ق.، ج. 3، ص. ‌92؛ نسفی، 1416ق.، ج. 
3، ص. ‌31؛ جلال‌الدین سیوطی، ‌1416ق.، ص. 303؛ بغوی، 1420ق.، ج. 3، ص. ‌200؛ حقی 
‌بروسوی، بی‌تا.، ج. 5، ص. ‌259؛ مراغی، بی‌تا.، ج. 15، ص. ‌166؛ قنوجی، 1420ق.، ص. 230؛ 
ابوحیان، 1420ق.، ج. 7، ص. ‌193؛ آلوسی، 1415ق.، ج. 8، ص. ‌283؛ شوکانی، 1414ق.، ج. 
3، ص. ‌349(. در ادامۀ بحث‌های تفسیری در مورد این آیه، بیان شده است که جدل یعنی نزاع و 
خصومت در امر باطل و نادرست. واژۀ شَی‏ء در این آیه مفرد است، ولی معنای جمع دارد )اشیا( و 
مقصود آیه این است که بیشتر امور انسان‌ها به‌دلیل طبعشان منجر به جدل و خصومت در میان 
آنان می‌گردد. جدل در انسان بیشتر از جدل در هر موجود مجادله‌گر دیگری مانند ملائکه و جنّ 
است )ابوالفتوح‌ رازی، 1408ق.، ج. 12، ص. 370؛ زمخشری، 1407ق.، ‌ج. 2، ص. ‌729؛ نسفی، 
1416ق.، ج. 3، ص. ‌31؛ ابن‌جوزی، 1422ق.، ج. 3، ص. ‌92؛ آلوسی، 1415ق.، ج. 8، ص. ‌283؛ 
مراغی، بی‌تا.، ج. 15، ص‌166؛ ابوحیان، 1420ق.، ج. 7، ص. ‌193(. در مجموع می‌شود گفت، 
منظور از جدل در انسان این است که انسان در پذیرفتن حق سرسخت و لجوج است و در برابر 

آن مقاومت می‌نماید و اقامۀ حجت می‌کند.
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طاغی
الْنِسَْانَ  إنَِّ  »كَلَّ  است:  استفاده کرده  عبارت طغیانگر  از  انسان  بار درمورد  این  کریم  قرآن 
لیَطْغَى« )علق، 6، 1445ق.(. طَغَی، یطْغَى برای چیزی به کار می‌رود که از حد و اندازۀ خود 
بی‌تا.، ج. 4، ص. ‌435؛ جوهری، 1429ق.، ج.  )فراهیدی،  باشد  و طغیان کرده  تجاوز کند 
ابن‌منظور،  ثعالبی، 1418ق.، ص. 49؛  ازهری، 1421ق.، ج. 8، ص. ‌153؛  6، ص. ‌2412؛ 
1408ق.، ج. 15، ص. ‌8(، به همین دلیل به بالاآمدن آب رودخانه و خارج‌شدن از بستر خود، 
طغیان می‌گویند )ابن‌فارس، 1404ق.، ج. 3، ص. ‌412(. طغی در کفر هم به کار می‌رود و 
تجاوز از حد و اندازه در راه شر است )ابن‌اثیر، 1367، ج. 3، ص. ‌128(. برخی مفسران، آیۀ 
6 سورۀ علق را در شأن أبوجهل دانسته‌اند )مقاتل بن سلیمان، 1423ق.، ج. 4، ص. ‌762؛ 
هود بن محکّم، 1426ق.، ج. 4، ص. 471؛ بیضاوی، 1418ق.، ج. 5، ص. ‌325؛ طوسی، بی‌تا.، 
ج. 10، ص. ‌381؛ عبدالرحمان سیوطی، 1404ق.، ج. 6، ص. ‌370؛ ‌آلوسی، 1415ق.، ج. 
15، ص. ‌403؛ قرطبی، 1364، ج. 20، ص. ‌123؛ فخر رازی، 1420ق.، ج. 32، ص. ‌220؛ 
اما اکثر آنان معنای انسان را گسترده‌تر از شخصی  ابوحیان، 1420ق.، ج. 10، ص. ‌508(؛ 
این سوره شامل آن‌ها  آیات  دانسته‌اند که  افرادی  را مصداق  و آن  دانسته‌اند  ابوجهل  مانند 
بیضاوی، 1418ق.،  بی‌تا.، ج. 10، ص. ‌380؛  )طبرى، ج. 30، ص. ‌163؛ طوسی،  می‌گردد 
ج. 5، ص. ‌325؛ طبرسی، 1372، ج. 10، ص. ‌782؛ ابن‌کثیر، 1419ق.، ج. 8، ص. ‌422؛ 
ابوالفتوح ‌رازی، 1408ق.، ج.  20، ص. ‌337؛ حقی ‌بروسوی، بی‌تا.، ج. 5، ص. ‌411؛ میبدی، 
1371، ج. 10، ص. ‌612؛ مراغی، بی‌تا.، ج. 30، ص. ‌202؛ سمرقندی، بی‌تا.، ج. 3، ص. ‌598؛ 
شوکانی، 1414ق.، ج. 5، ص. 571؛ آلوسی، 1415ق.، ج. 15، ص. ‌403؛ مظهری، 1412ق.، 
ج. 10، ص. ‌306؛ طباطبایی، 1417ق.، ج. 20، ص. 325؛ سیدقطب ‌شاذلی، 1412ق.، ج. 
6، ص. ‌3942( . در معنای طغیان نیز گفته‌اند که آن، تجاوز و طغیان و خروج از حد و مرز 
در مقابل خدا و پیروی از هوای نفس است. در آیۀ بعد خدا می‌فرماید که علت طغیان انسان، 
بی‌نیازپنداشتن خود و احساس خودبزرگ‌بینی است: »أنَْ رَآَهُ اسْتَغْنَى« )علق، 7، 1445ق.(. 
از نظر قرآن کریم زمانی که انسان احساس بی‌نیازی و قدرتمندی می‌کند، در برابر خدا طغیان 
و عصیان می‌ورزد، و این در حالی است که انسان امروز با پیشرفت دانش بشری خود را بی‌نیاز 

از پروردگار می‌پندارد. 

عجول
انسان صفت دیگری است که قرآن کریم برای وی ذکر نموده است: »وَیدْعُ  »عَجول«بودن 
رِّ دُعَاءَهُ باِلخَْیرِ وَكَانَ الْنِسَْانُ عَجُولً« )إسراء، 11، 1445ق.(؛ »خُلقَِ الْنِسَْانُ مِنْ  الْنِسَْانُ باِلشَّ
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عَجَلة  و  عجل  مادۀ  از  عجول  37، 1445ق.(.  )أنبیاء،  تسَْتَعْجِلُونِ«  فَلَ  آَیاتیِ  سَأُرِیكُمْ  عَجَلٍ 
به معنای سرعت است )ابن‌سیده، 1421ق.، ج. 1، ص. ‌322؛ زمخشری، 1386، ص. ‌163؛ 
مطرزی، 1979، ج. 2، ص. ‌44؛ ابن‌منظور، 1408ق.، ج. 11، ص. ‌425(. عَجَلةَُ طلب‌کردن 
به‌دلیل  قرآن  انسان همواره در  و  از مقتضیات شهوت است  و  از وقت آن  چیزی است قبل 
بطُْء  نقیض  عجلة  و   )548 ص.  1416ق.،  )راغب،  گرفته  قرار  سرزنش  مورد  عجله  داشتن 
)حمیری، 1420ق، ج. 7، ص. ‌4398؛ ابن‌منظور، 1408ق.، ج. 11، ص. ‌425( و مَهَل‏ است 
‏)ابن‌درید، 1988، ج. 2، ص. ‌988(. عجول‏ اسم مبالغه است )قرشی، 1371، ج. 4، ص. ‌295(. 
دانسته‌اند  آدم  را حضرت  انسان  از  از مفسران منظور  برخی  إسراء  آیۀ 11 سورۀ  تفسیر  در 
)مقاتل بن سلیمان، 1423ق.، ج. 2، ص. ‌524؛ ‏قرطبی، 1364، ج. 10، ص. ‌226؛ بیضاوی، 
1418ق.، ج. 3، ص. ‌249؛ طوسی، بی‌تا.، ج. 7، ص. ‌248؛ فخر رازی، 1420ق.، ج. 20، ص. 
‌305؛ ابن‌جوزی، 1422ق.، ج. 3، ص. ‌191؛ آلوسی، 1415ق.، ج. 8، ص. ‌24(. برخی گفته‌اند 
انسان یعنی فرد کافر )زمخشری، 1407ق.، ‌ج. 2، ص. ‌651؛ بیضاوی، 1418ق.، ج. 3، ص. 
‌249(؛ اما نظر اکثر مفسران این است که منظور از انسان اسم جنس است و همۀ انسان‌ها 
را شامل می‌گردد و عجول‌بودن طبیعت و جبلتّ انسان است )مقاتل بن سلیمان، 1423ق.، 
ج. 2، ص. ‌524؛ طبری، 1412ق.، ج. 15، ص. ‌37؛ طبرسی، 1372، ج. 7، ص. ‌76؛ طوسی، 
بی‌تا.، ج. 7، ص. ‌248؛ ابوالفتوح ‌رازی، 1408ق.، ج. 13، ص. 225؛ میبدی، 1371، ج. 5، ص. 
‌522؛ جلال‌الدین سیوطی، 1416ق.، ص. ‌286؛ قرطبی، 1364، ج. 10، ص. ‌226؛ ابن‌جوزی، 
1422ق.، ج. 3، ص. ‌191؛ ابن‌کثیر، 1419ق.، ج. 5، ص. 46؛ فخر رازی، 1420ق.، ج. 20، 
ص. 305؛ حقی ‌بروسوی، بی‌تا.، ج. 5، ص. ‌137؛ مراغی، بی‌تا.، ج. 15، ص. ‌17؛ شوکانی، 
1414ق.، ج. 3، ص. ‌481؛ آلوسی، 1415ق.، ج. 8، ص. ‌24؛ طباطبایی، 1417ق.، ج. 13، 
ص. ‌50(. عجله مقابل صبر است، و صبر یکی از صفات بسیار پسندیده در قرآن است؛ اما در 
آیات 11 إسراء و 37 أنبیاء انسان به عجول‌بودن وصف گردیده و این بار نیز نوع انسان مورد 

سرزنش قرار گرفته و یکی از نقاط ضعف وی گوشزد شده است.

غرور
أیَهَا  »یا  اوست:  »غُرور«  گردیده،  ذکر  قرآن  در  که  انسان  مذموم  ویژگی‌های  از  دیگر  یکی 
خَدَع  یعنی  غَرَّ  و  مادۀ غرر،  از  )إنفطار، 6، 1445ق.(. غرور  الكَْرِیمِ«  ِّكَ  برَِب كَ  غَرَّ مَا  الْنِسَْانُ 
)ابن‌منظور، 1408ق.، ج. 15، ص. ‌443( و غَرَرْت‏ُ فلاناً یعنی از غفلت و ب‌ىخبریش سود بردم 
ة به معنای غفلت و ب‌ىخبرى در بیدارى است  و به آنچه كه از او م‏ىخواستم نائل شدم و غِرَّ
)راغب، 1416ق.، ص. 603( و غرور به معنای فریب، و اصل غرور غفلت است، و برای کسی 
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به کار می‌رود که امور را تجربه نمی‌کند، گویی غرور فرد مغرور را در آنچه او از ضرر آن غافل 
است، قرار می‌دهد )عسکری، 1400ق.، ص. 254(. در معنای انسان مفسران گفته‌اند با اینکه 
شأن نزول آیه در مورد افرادی چون أخنس بن شریق‏ )ابن‌کثیر، 1419ق.، ج. 8، ص. ‌339(‏ 
یا أبی بن خلف‏ )عبدالرحمان سیوطی، 1404ق.، ج. 6، ص. ‌323؛ قرطبی، 1364، ج. 19، 
ص. ‌245؛ آلوسی، 1415ق.، ج. 15، ص. ‌269( و ولید بن مغیرة )میبدی، 1371، ج. 10، ص. 
‌405؛ فخر رازی، 1420ق.، ج. 31، ص. 74؛ حقی‌ بروسوی، بی‌تا.، ج. 10، ص. ‌357؛ بغوی، 
1420ق.، ج. 5، ص. ‌219؛ قرطبی، 1364، ج. 19، ص. ‌245( و امیة بن خلف )حقی ‌بروسوی، 
بی‌تا.، ج. 10، ص. ‌357( و أسید )أسود( بن كلدة بوده است )مقاتل بن سلیمان، 1423ق.، 
ج. 4، ص. ‌613؛ میبدی، 1371، ج. 10، ص. ‌405؛ حقی ‌بروسوی، بی‌تا.، ج. 10، ص. ‌357(، 
قرآن از ذکر »انسان« در اینجا منظور دیگری دارد و خطاب آن گسترده‌تر از چند فرد خاص 
در صدر اسلام است. برخی گفته‌اند منظور فرد كافر )طبری، 1412ق.، ج. 30، ص. ‌55؛ فخر 
رازی، 1420ق.، ج. 31، ص. ‌74؛ سمرقندی، بی‌تا.، ج. 3، ص. ‌554؛ شوکانی، 1414ق.، ج. 
5، ص. ‌479؛ آلوسی، 1415ق.، ج. 15، ص. ‌269( یا منکران معاد و روز جزاست)قرطبی، 
1364، ج. 19، ص. ‌245؛ نسفی، 1416ق.، ج. 4، ص. ‌494؛ طباطبایی، 1417ق.، ج. 20، 
باشد و شامل جمیع گناهکاران شود )فخر  ص. ‌224( و حتی می‌تواند خطابش گسترده‌تر 
رازی، 1420ق.، ج. 31، ص. ‌74؛ حقی‌ بروسوی، بی‌تا.، ج. 10، ص. ‌356؛ آلوسی، 1415ق.، 
ج. 15، ص. ‌269( و تقریباً اکثر قریب‌به‌اتفاق مفسران معنای انسان را عام و کلی دانسته‌اند و 
خطاب آن را همۀ انسان‌ها دانسته‌اند )طبری، 1412ق.، ج. 30، ص. ‌55؛ میبدی، 1371، ج. 
10، ص. ‌405؛ طبرسی، 1372، ج. 10، ص. ‌682؛ طوسی، بی‌تا.، ج. 10، ص. ‌291؛ ثعلبی 
‌نیشابوری، 1422ق.، ج. 10، ص. ‌147؛ قرطبی، 1364، ج. 19، ص. ‌246؛ ابن‌کثیر، 1419ق.، 
ج. 8، ص. ‌339؛ فخر رازی، 1420ق.، ج. 31، ص. ‌75؛ بغوی، 1420ق.، ج. 5، ص. ‌219؛ 
ابن‌جزی، 1416ق.، ج. 2، ص. ‌458؛ نیشابوری، 1416ق.، ج. 6، ص. ‌529؛ حقی‌ بروسوی، 
بی‌تا.، ج. 10، ص. ‌357؛ سیدقطب ‌شاذلی، 1412ق.، ج. 6، ص. ‌3850( و بیان نموده‌اند غَرَّ‏ 
به معنای خَدَع است ‏)طبرسی، 1372، ج. 10، ص. ‌682؛ بیضاوی، 1418ق.، ج. 5، ص. ‌292؛ 
سمرقندی، بی‌تا.، ج. 3، ص. ‌555؛ نسفی، 1416ق.، ج. 4، ص. ‌494؛ حقی ‌بروسوی، بی‌تا.، 
ج. 10، ص. ‌357؛ قرطبی، 1364، ج. 19، ص. 246؛ آلوسی، 1415ق.، ج. 15، ص. ‌268؛‏ 
شوکانی، 1414ق.، ج. 5، ص. ‌479(. علت فریب‌خوردن انسان‌ها را جهل آنان ذکر کرده‌اند 
)طبرسی، 1372، ج. 10، ص. ‌682؛ فخر رازی، 1420ق.، ج. 31، ص. ‌75؛ نسفی، 1416ق.، 
ج. 4، ص. ‌494؛ ابن‌جزی، 1416ق.، ج. 2، ص. ‌458؛ حقی ‌بروسوی، بی‌تا.، ج. 10، ص. ‌357؛ 
ابن‌کثیر، 1419ق.، ج. 8، ص. ‌339؛ قرطبی، 1364، ج. 19، ص. ‌245؛ شوکانی، 1414ق.، 
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ج. 5، ص. ‌479(. وصف »کَریم« برای خدا در این آیه اشاره به بخشش نعمت‌های فراوان و 
گوناگون از سوی او به انسان دارد )فخر رازی، 1420ق.، ج. 31، ص. ‌76؛ نسفی، 1416ق.، ج. 
4، ص. ‌494؛ نیشابوری، 1416ق.، ج. 6، ص. ‌529؛ طبرسی، 1372، ج. 10، ص. ‌682؛ حقی 
‌بروسوی، بی‌تا.، ج. 10، ص. ‌357؛ شوکانی، 1414ق.، ج. 5، ص. ‌479؛ آلوسی، 1415ق.، ج. 
15، ص. ‌268(. به‌کاربردن این وصف در این آیه نیز برای ادامۀ سرزنش انسان است و از انسان 
گلایه می‌نماید که با وجود بخشش نعمت‌های فراوان، نسبت به خدای خود فریب خورده و 
اكَ فَعَدَلكََ« )إنفطار، 7، 1445ق.( نیز با ذکر  ناآگاه است. در آیۀ بعدی: »الَّذِی خَلقََكَ فَسَوَّ
نعمت آفرینش انسان در قامت و هیئت متناسب و مناسب دوباره ناسپاسی و قدرنشناسی وی 
را به رخ می‌کشد. در مجموع آیه‌های 6 و 7 و 8 انفطار در سرزنش و توبیخ انسان نازل شده‌اند.

کدح
ِّكَ كَدْحًا فَمُلَقیِهِ« )إنشقاق، 6، 1445ق.( انسان با  َّكَ كَادِحٌ إلِىَ رَب در آیۀ »یا أیَهَا الْنِسَْانُ إنِ
صفت »کادِح«‌بودن وصف شده و کَدْح عمل، تلاش و نشانۀ خراشیدگی و مشقّت )جوهری، 
1429ق.، ج. 1، ص. ‌398؛ ابن‌منظور، 1408ق.، ج. 2، ص. ‌569؛ راغب، 1416ق.، ص. 704( 
و همچنین کسب‌کردن با سختی و حرص و رنج در عمل است )ابن‌منظور، 1408ق.، ج. 2، 
ص. ‌569(.كَدْح مترادف »نصْب« به معنای رنج و ناراحتی است )فراهیدی، بی‌تا.، ج. 3، ص. 
‌60؛ ازهری، 1421ق.، ج. 4، ص. ‌59؛ ابن‌منظور، 1408ق.، ج. 2، ص. ‌569(؛ پس کادح کسی 
انجام می‌دهد. در تفسیر این آیه، برخی گفته‌اند که  است که عمل و کار پر رنج و مشقت 
مخاطب آن حضرت محمد)ص( است که برای ابلاغ رسالتش و هدایت بندگان خدا و تحمل 
ناراحتی از طرف کفار در رنج بود، پس بشارت یافت که خدا را ملاقات خواهد کرد )فخر رازی، 
1420ق.، ج. 31، ص. ‌98(؛ اما در مقابل، برخی مراد از آن را افرادی چون أبی بن خلف )فخر 
رازی، 1420ق.، ج. 31، ص. ‌98؛ سمرقندی، بی‌تا.، ج. 3، ص. ‌560؛ قرطبی، 1364، ج. 19، 
ص. ‌272؛ آلوسی، 1415ق.، ج. 15، ص. ‌288( و أسود بن عبدالأسد دانسته‌اند )مقاتل به 
سلیمان، 1423ق.، ج. 4، ص. ‌634؛ قرطبی، 1364، ج. 19، ص. ‌272؛ سمرقندی، بی‌تا.، ج. 
3، ص. ‌560(. برخی نیز گفته‌اند منظور از انسان فرد کافر است که همۀ کفار را شامل می‌شود 
)قرطبی، 1364، ج. 19، ص. ‌272؛سمرقندی، بی‌تا.، ج. 3، ص. ‌560(؛ اما اکثر مفسران منظور 
از انسان را در این آیه جنس انسان و عموم افراد بشر و بنی‌آدم دانسته‌اند )طبری، 1412ق.، 
ص. ‌309؛   ،10 ج.  بی‌تا.،  طوسی،  ص. ‌699؛   ،10 ج.   ،1372 طبرسی،  ص. ‌73؛   ،30 ج. 
ابوالفتوح رازی، 1408ق.، ج. 20، ص. ‌197؛‏ فخر رازی، 1420ق.، ج. 31، ص. ‌98؛ بیضاوی، 
1418ق.، ج. 5، ص. ‌297؛ قرطبی، 1364، ج. 19، ص. ‌272؛ میبدی، 1371، ج. 10، ص. 
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‌433؛ ابنك‌ثیر، ج. 8، ص. ‌351؛ نیشابوری، 1416ق.، ج. 6، ص. ‌469؛ ابن‌جوزی، 1422ق.، 
15، ص.  ج.  آلوسی، 1415ق.،  10، ص. ‌376؛  ج.  بی‌تا.،  بروسوی،  4، ص. ‌419؛ حقی‌  ج. 
‌288؛ شوکانی، 1414ق.، ج. 5، ص. ‌492؛ طباطبایی، 1417ق.، ج. 20، ص. ‌243؛ سیدقطب 
‌شاذلی، 1412ق.، ج. 6، ص. ‌3866(‏‏. گویا قول آخر به سیاق آیات نزدیک‌تر است زیرا در آیات 
ظَهْرِهِ«‏  وَراءَ  كِتابهَُ  أوُتیِ  مَنْ  ا  أمََّ )انشقاق، 7، 1445ق.( و »وَ  بیِمِینِهِ«  كِتابهَُ  أوُتیِ  مَنْ  ا  »فَأَمَّ
)انشقاق، 10، 1445ق.( که اشاره به دو حالت دارد، تأییدکنندۀ دیدگاه اسم جنس‌بودن انسان 
است ‏)فخر رازی، 1420ق.، ج. 31، ‌98(. این مفسران »كَدْح« را نیز به معنای عمل، سعی، 
تلاش، مشقت و رنج ذکر نموده‌اند )مقاتل بن سلیمان، 1423ق.، ج. 4، ص. ‌634؛ طبری، 
1412ق.، ج. 30، ص. ‌73؛ طبرسی، 1372، ج. 10، ص. ‌698؛ فخر رازی، 1420ق.، ج. 31، 
ص. ‌98؛ طوسی، بی‌تا.، ج. 10، ص. 309؛ بیضاوی، 1418ق.، ج. 5، ص. ‌297؛ ابنك‌ثیر، ج. 8، 
ص. ‌351؛ ‏عبدالرحمان سیوطی، 1404ق.، ‌ج. 6، ص. ‌329؛ ابوالفتوح ‌رازی، 1408ق.، ج. 20، 
ص. ‌197؛ میبدی، 1371، ج. 10، ص. ‌433؛ ابن‌جوزی، 1422ق.، ج. 4، ص. ‌419؛ زمخشری، 
1407ق.، ج. 4، ص. ‌726؛ نیشابوری، 1416ق.، ج. 6، ص. ‌469؛ قرطبی، 1364، ج. 19، ص. 
‌272؛ حقی ‌بروسوی، بی‌تا.، ج. 10، ص. ‌376؛ ابن‌قتیبه، بی‌تا.، ص. 446؛‏ سمرقندی، بی‌تا.، 
ج. 3، ص. 560؛ آلوسی، 1415ق.، ج. 15، ص. ‌288؛ شوکانی، 1414ق.، ج. 5، ص. ‌492؛ 
طباطبایی، 1417ق.، ج. 20، ص. ‌242(. به‌این‌ترتیب، یکی دیگر از احوالات انسان در این دنیا 
عجین‌بودن وی با سختی و رنج و تلاش همیشگی است و این خصیصه به‌عنوان نقطه‌ضعف 

انسان برای سرزنش و پندگیری و عبرت‌آموزی وی بیان شده است.

کَبَد
خدا در آیۀ »لقََدْ خَلقَْنَا الْنِسَْانَ فیِ كَبَدٍ« )بلد، 4، 1445ق.( بیان کرده است که »انسان« در 
رنج و سختی آفریده شده است. همچنین در آیات »لَ أقُْسِمُ بهَِذَا البَْلدَِ« )بلد، 1، 1445ق.( و 
»وَ وَالدٍِ وَمَا وَلدََ« )بلد، 3، 1445ق.( قسم یاد کرده است، و قسم در زبان عربی کلامی بسیار 
مؤکد است و آیۀ چهارم جواب قسم، سوگند مؤکد خدا در بیان حقیقتِ در رنج و مشقت‌بودن 
انسان، است. »كَبَد« برای رساندن معنای صعود از رمل غلیظ و غیر آن به کار می‌رود )شیبانی، 
1975، ج. 3، ص. ‌147( که بیانگر کاری سخت است. به همین دلیل، برای رساندن معنای 
شدت، مشقت و سختی به کار می‌رود )ابن‌اثیر، 1367، ج. 4، ص. ‌139؛ زمخشری، 1417ق.، 
‌ج. 3، ص. ‌140؛ ابن‌فارس، 1404ق.، ج. 5، ص. ‌153؛ جوهری، 1429ق.، ج. 2، ص. ‌530؛ 
ابن‌درید، 1988، ج. ‏1، ص. ‌300؛ ابن‌سیده، 1421ق.، ج. 6، ص. ‌761؛ فراهیدی، بی‌تا.، ج. 
5، ص. ‌333؛ ازهری، 1421ق.، ج. ‏10، ص. ‌75( و یادآوری است در این مورد که خدا انسان 
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را بر حالتی خلق کرد که از مشقت جدا نمی‌شود )راغب، 1416ق.، ص. 695(. هرچند در 
از انسان، شخص خاصی مانند حارث  بعضی کتاب‌های تفسیری بیان شده است که منظور 
بن عامر است )ابن‌جوزی، 1422ق.، ج. 4، ص. ‌447(، اکثر آنان گفته‌اند که منظور از انسان، 
نوع انسان بوده و معنای عمومی و کلی دارد )مقاتل بن سلیمان، 1423ق.، ج. 4، ص. ‌701؛ 
‏طبری، 1412ق.، ج. 30، ص. ‌125؛ ابن‌کثیر، 1419ق.، ج. 8، ص. ‌392؛ طبرسی، 1372، ج. 
10، ص. ‌747؛ طوسی، بی‌تا.، ج. 10، ص. 351؛ میبدی، 1371، ج. 10، ص. ‌497؛ فخر رازی، 
1420ق.، ج. 31، ص. ‌166؛ ابوالفتوح ‌رازی، 1408ق.، ج. 20، ص. ‌282؛ ثعلبی ‌نیشابوری، 
1422ق.، ج. 10، ص. 207؛ بیضاوی، 1418ق.، ج. 5، ص. ‌313؛ زمخشری، 1407ق.، ‌ج. 
ص. ‌447؛   ،4 ج.  1422ق.،  ابن‌جوزی،  ص. ‌524؛   ،4 ج.  1416ق.،  نسفی،  ص. ‌755؛   ،4
10، ص. ‌265؛ ‏قرطبی،  ج.  1412ق.،  مظهری،  1416ق.، ص. ‌597؛  سیوطی،  جلال‌الدین 
ج.  1420ق.،  ابوحیان،  10، ص. ‌434؛  ج.  بی‌تا.،  حقی ‌بروسوی،  20، ص. ‌62؛  ج.   ،1364
10، ص. ‌481؛ شوکانی، 1414ق.، ج. 5، ص. ‌539؛ طباطبایی، 1417ق.، ج. 20، ص. ‌291؛ 
آلوسی، 1415ق.، ج. 15، ص. ‌351( و مفسران »كَبَد« را هم‌معنا با نصََب، تعَب، شدّت، مشقّت 
و عَناء دانسته‌اند که به فارسی یعنی رنج و سختی. مصادیقی دربارۀ رنج و سختی در زندگی 
انسان بیان گردیده است، مانند سختی و رنج وقتی که در ظلمت رحم و تنگی آن قرار دارد 
)بیضاوی، 1418ق.، ج. 5، ص. ‌313؛ حقی ‌بروسوی، بی‌تا.، ج. 10، ص. ‌434(؛ بعداز آن، زمان 
وضع حمل در بطن مادر )طبری، 1412ق.، ج. 30، ص‌126؛ طبرسی، 1372، ج. 10، ص. 
‌747؛ میبدی، ج. 10، ص. ‌497؛ فخر رازی، 1420ق.، ج. 31، ص. ‌166؛ قرطبی، 1364، ج. 
20، ص. ‌62؛ مظهری، 1412ق.، ج. 10، ص. ‌265( و سپس هنگام تولد و خارج‌شدن از بطن 
مادر )طبرسی، 1372، ج. 10، ص. ‌747؛‌ میبدی، 1371، ج. 10، ص. ‌497؛ قرطبی، 1364، 
ج. 20، ص. ‌62؛ مظهری، 1412ق.، ج. 10، ص. ‌265( و دورۀ شیرخوارگی )طبرسی، 1372، 
ج. 10، ص. ‌747؛ میبدی، 1371، ج. 10، ص. ‌497؛ فخر رازی، 1420ق.، ج. 31، ص.‌166؛ 
مظهری، 1412ق.، ج. 10، ص. ‌265؛ قرطبی، 1364، ج. 20، ص. ‌62( و همچنین گفته شده 
درد و رنج حاصل از رشد دندان‌ها )طبری، 1412ق.، ج. 30، ص. ‌126؛ ابن‌کثیر، 1419ق.، 
ج. 8، ص. ‌392؛ ابوالفتوح ‌رازی، 1408ق.، ج. 20، ص. ‌282؛ قرطبی، 1364، ج. 20، ص. 
‌62؛ مظهری، 1412ق.، ج. 10، ص. ‌265( است. یکی دیگر از مصادیق ذکر شده برای رنج، 
خلقت انسان به صورت راست‌قامت و راه‌رفتن روی دو پاست، زیرا دیگر مخلوقات و حیوانات 
 ،30 ج.  1412ق.،  طبری،  4، ص. ‌701؛  ج.  1423ق.،  سلیمان،  بن  )مقاتل  نیستند  چنین 
ص. ‌126؛ طبرسی، 1372، ج. 10، ص. ‌748؛ طوسی، بی‌تا.، ج. 10، ص. ‌350؛ عبدالرحمان 
سیوطی، 1404ق.، ‌ج. 6، ص. ‌352؛ ابن‌کثیر، 1419ق.، ج. 8، ص. ‌392؛ فخر رازی، 1420ق.، 
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ج. 31، ص. ‌166؛ ابن‌جوزی، 1422ق.، ج. 4، ص. ‌447؛ قرطبی، 1364، ج. 20، ص. ‌62؛ 
ابوحیان، 1420ق.، ج. 10، ص. ‌481(. همچنین، رنج معیشت و کسب معاش زندگی )طبری، 
1412ق.، ج. 30، ص. ‌126؛ فخر رازی، 1420ق.، ج. 31، ص. ‌166؛ میبدی، 1371، ج. 10 ، 
ص. ‌497؛ مظهری، 1412ق.، ج. 10، ص. ‌265(، رنج گرسنگی و سیری، سختی‌های تکالیف 
و عبادات )فخر رازی، ج. 31 ، ص. ‌166(، مانند غسل در سرما، و قیام به نماز هنگام خواب 
)طبرسی، 1372، ج. 10، ص. ‌748(. مورد دیگر رنج زمان مرگ است )بیضاوی، 1418ق.، 
ج. 5، ص. ‌313؛ میبدی، 1371، ج. 10، ص. ‌497؛ طبرسی، 1372، ج. 10، ص. ‌747؛ فخر 
رازی، 1420ق.، ج. 31 ، ص. ‌166؛ آلوسی، 1415ق.، ج. 15، ص. ‌351؛ مظهری، 1412ق.، 
ج. 10، ص. ‌265؛ حقی ‌بروسوی، بی‌تا.، ج. 10، ص. 434(. درمجموع، مفسران معتقدند که 
خدا خلق نکرد موجودی را که به اندازۀ انسان رنج بکشد و او رنج‌هایی می‌کشد که هیچ کس 
تحمل نمی‌کند و ضعیف‌ترین خلق است )میبدی، 1371، ج. 10، ص. ‌497؛ طبرسی، 1372، 
ج. 10، ص. ‌748؛حقی ‌بروسوی، بی‌تا.، ج. 10، ص. ‌434( و آشکار است که در این دنیا انسان 
در پى به‌دست‌آوردن هیچ نعمتى برنم‏ىآید، مگر آنكه خالص آن را م‏ىخواهد، خالص از هر 
رنجی، و خالص در خوبى و پاكیزگى، ولى چیزی به دست نم‏ىآورد، مگر آمیخته با ناملایماتى 
كه زندگی او را تیره م‌ىکند‏، و نعمتى همراه با جرعه‏هاى اندوه و رنج، علاوه‌بر پیشامدها و 
مشکلات روزگار. رنج و مشقت از هر سو و در تمام شؤون زندگی بر انسان احاطه دارد، و این 
معنا بر هیچ خردمندى پوشیده نیست )طباطبایی، 1417ق.، ج. 20، ص. ‌291(. همان‌طور 
که این آیه بیان می‌کند رنج و مشقت همیشه همراه آدمی است و این یکی از نقاط ضعف 
وی است که خدا برای تنبیه و آگاه‌کردن وی آن را با تأکیدکردن گوشزد نموده است تا از 

خودبزرگ‌بینی و احساس قدرت و تکبر پرهیز کند. 

أسَْفَلَ سَافِلِین
طبق آیات قرآن کریم »انسان« در »أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ« خلق شده است: »لقََدْ خَلقَْنَا الْنِسَْانَ فیِ 
أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ« )تین، 4، 1445ق.(. »تقَْوِیم« یعنی تعدیل چیزی‏ )جوهری، 1429ق.، ج. 5، 
ص. ‌1761؛ حمیری، 1420ق.، ج. 8، ص. ‌5681؛ ابن‌منظور، 1408ق.، ج. 11، ص. ‌432( و 
»تقَْوِیم« هر چیزی راست‌گردانیدن آن است )راغب، 1416ق.، ص. 693(. تقریباً تمامی مفسران 
معنای انسان را اسم جنس و عام گرفته‌اند و مقصود از آن را تمام آدمیان و انسان‌ها دانسته‌اند 
)مقاتل بن سلیمان، 1423ق.، ج. 4، ص. ‌751؛ طبری، 1412ق.، ج. 30، ص. ‌157؛ هود بن 
محکّم، 1426ق.، ج. 4، ص. 469؛ طوسی، بی‌تا.، ج. 10، ص. ‌376؛ فخر رازی، 1420ق.، ج. 32، 
ص. ‌212؛ نسفی، 1416ق.، ج. 4، ص. ‌539؛ جلال‌الدین سیوطی، 1416ق.، ص. 600؛ بغوی، 
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1420ق.، ج. 5، ص. ‌277؛ ابوالفتوح‌ رازی، 1408ق.، ج. 20، ص. ‌330؛ ابن‌کثیر، 1419ق.، ج. 
8، ص. ‌420؛ میبدی، 1371، ج. 10، ص. ‌543؛ ابن‌جوزی، 1422ق.، ج. 4، ص. ‌465؛ زمخشری، 
1407ق.، ‌ج. 4، ص. ‌774؛ بیضاوی، 1418ق.، ج. 5، ص. ‌323؛ طبرسی، 1372، ج. 10، ص. 
‌775؛ عبدالرحمان سیوطی، 1404ق.، ‌ج. 6، ص. ‌366ـ367؛ قرطبی، 1364، ج. 20 ، ص. ‌115؛ 
حقی ‌بروسوی، بی‌تا.، ج. 10، ص. ‌468؛ آلوسی، 1415ق.، ج. 15، ص. ‌396؛ ابوحیان، 1420ق.، 
ج. 10، ص. ‌503؛ شوکانی، 1414ق.، ج. 5، ص. ‌568؛ طباطبایی، 1417ق، ج. 20، ص. ‌319؛ 
سیدقطب ‌شاذلی، 1412ق.، ج. 6، ص. ‌3932(. همین مفسران معنای تقَْوِیمٍ را تعدیل، اعتدال، 
درستی، ترکیب، قوام، و عبارت »أحَْسَن‏ِ تقَْوِیمٍ« را تناسب و تعادل خلقت اعضا و جوارح، قامت 
راست و مدید انسان که برخلاف دیگر حیواناتِ رونده و به‌روافتاده است، و همچنین معانی حسن 
صورت، قدرت جوانی و توان عقلی را در نظر گرفته‌اند. به‌این‌ترتیب، مشخص می‌شود که منظور 
از خلقت انسان در احسن تقویم، ویژگی‌های جسمی، عقلی، زیبایی و تناسب اندام وی است. 
آیه بعدی نیز این امر را تأیید می‌کند: »ثمَُّ رَدَدْناَهُ أسَْفَلَ سَافلِیِنَ« )تین، 5، 1445ق.(. أسَْفَلَ از 
مادۀ سفل است و سافل‏ُ نقَیض عالی ‏)ازهری، 1421ق.، ج. 12، ص. ‌298؛ابن‌منظور، 1408ق.، 
)ابن‌سیده، 1421ق.، ج. 8، ص. ‌502؛ازهری،  أعَْلىَ است  نقَِیض  أسَْفَل‏  و  ج. 11، ص. ‌337( 
1421ق.، ج. 12، ص. ‌298؛ راغب، 1416ق.، ص. 413(. عبارت »أسَْفَلَ سافلِیِن‏َ« در معنای 
لغوی یعنی »پست‌ترین ‌پستی«، و مفسران آن را سنین پایان عمر، ضعف پیری و نقصان عقل و 
رفتن قدرت جوانی و ضعف قوای جسمی معنا کرده‌اند )مقاتل بن سلیمان، 1423ق.، ج. 4، ص. 
‌751؛ طبری، 1412ق.، ج. 30، ص. ‌156؛ هود بن محکّم، 1426ق.، ج. 4، ص. 469؛ طبرسی، 
1372، ج. 10، ص. ‌776؛ فخر رازی، 1420ق.، ج. 32 ، ص. ‌212؛ ابوالفتوح ‌رازی، 1408ق.، ج. 
20، ص. ‌330؛ طوسی، بی‌تا.، ج. 10، ص. ‌376؛ بیضاوی، 1418ق.، ج. 5، ص. ‌323؛ ابن‌کثیر، 
1419ق.، ج. 8، ص. ‌420؛ قرطبی، 1364، ج. 20، ص. ‌115؛ میبدی، 1371، ج. 10، ص. 
ابن‌جوزی، 1422ق.، ج. 4، ص. ‌464؛ حقی ‌بروسوی، بی‌تا.، ج. 10، ص. ‌468؛ بغوی،  ‌543؛ 
1420ق.، ج. 5، ص. ‌277؛ نسفی، 1416ق.، ج. 4، ص. ‌539؛ ابوحیان، 1420ق.، ج. 10، ص. 
‌503؛ جلال‌الدین سیوطی، 1416ق.، ص.‌600؛ عبدالرحمان سیوطی، 1404ق.، ‌ج. 6، ص. ‌367؛ 
شوکانی، 1414ق.، ج. 5، ص. ‌569(. براین‌اساس می‌شود گفت آیۀ فوق با برخی آیات دیگر قرآن 
مانند‏ »وَ مِنْكُمْ مَنْ یرَدُّ إلِ‏ى أرَْذَلِ العُْمُرِ« )نحل، 70، 1445ق.؛ حج، 5، 1445ق.( و آیۀ »مَنْ 
سْهُ فیِ الخَْلقِْ«‏ )یس، 68، 1445ق.( نزدیکی معنایی دارد )آلوسی، 1415ق.، ج. 15،  رْهُ ننَُكِّ نعَُمِّ
ص. ‌396(. خلاصۀ این دیدگاه این است که آیۀ »لقََدْ خَلقَْنَا الْنِسْانَ فیِ أحَْسَن‏ِ تقَْوِیم‏ٍ ثمَُّ رَدَدْناهُ 
أسَْفَلَ سافلِیِنَ« بر این دلالت دارد که حیات انسان از کمال شروع می‌شود و در انتها به نقصان 
می‌رسد، و این احوال بدن است )فخر رازی، 1420ق.، ج. 32، ص. ‌280(. برخی مفسران معنای 
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دیگری نیز برای »ثمَُّ رَدَدْناهُ أسَْفَلَ سافلِیِنَ« بیان کرده‌اند، که مقام تحقق این آیه نه در این 
جهان بلکه در جهان دیگر است، و آن‏ را به معنای بردن به سوی جهنم و آتش با بدترین صورت 
دانسته‌اند )طبری، 1412ق.، ج. 30، ص. 157؛ هود بن محکّم، 1426ق.، ج. 4، ص. 469؛ 
طبرسی، 1372، ج. 10، ص. 776؛ بیضاوی، 1418ق.، ج. 5، ص. ‌323؛ فخر رازی، 1420ق.، 
ج. 32، ص. ‌213؛ طوسی، بی‌تا.، ج. 10، ص. ‌376؛ نسفی، 1416ق.، ج. 4، ص. ‌539؛ ابوالفتوح 
‌رازی، 1408ق.، ج. 20، ص. ‌332؛ زمخشری، 1407ق.، ‌ج. 4، ص. ‌774؛ ابن‌کثیر، 1419ق.، ج. 
8، ص. ‌420؛ ابن‌جوزی، 1422ق.، ج. 4، ص. ‌465؛ میبدی، 1371، ج. 10، ص. ‌543؛ قرطبی، 
1364، ج. 20، ص. ‌115؛ عبدالرحمان ‏‏سیوطی، 1404ق.، ‌ج. 6، ص. ‌366؛ بغوی، 1420ق.، 
ج. 5، ص. ‌277؛ حقی ‌بروسوی، بی‌تا.، ج. 10، ص. ‌468؛ ابوحیان، 1420ق.، ج. 10، ص. ‌504؛ 
آلوسی، 1415ق.، ج. 15، ص. ‌396( و شاید در همین راستا و حوزۀ معنایی بشود گفت که مراد 
از»أسَْفَلَ سافلِیِنَ« مقام منحطى است كه از هر پستى پست‏تر، و از مقام هر شقى و زیانكارى 
پایین‏تر است، و در نتیجه معناى آیه این است: »سپس ما همین انسان را كه در بهترین تقویم 
آفریدیم، به مقام پستى برگرداندیم كه از مقام تمام اهل عذاب پست‏تر است«، و مراد از »سفالت« 
به‌هر‌حال شقاوت و عذاب است. مراد از رد انسان به سوى اسفل سافلین، ردش به سوى شقاوت 
و عذاب است)طباطبایی، 1417ق.، ج. 20، ص. ‌320(. درمجموع، با توجه به آیات فوق و معنای 
کلمات کلیدی آن‌ها و نظرات مفسران و شأن نزول آیات 4 و 5 سورۀ تین که دربارۀ گروهی نازل 
شد که در زمان رسول خدا به پیری و زوال عقل رسیده بودند و از پیامبر دربارۀ دوران پیری 
پرسیده بودند )طبری، 1412ق.، ج. 30، ص. ‌156؛ ابوالفتوح رازی، 1408ق.، ج. 20، ص. ‌331؛ 
میبدی، 1371، ج. 10، ص. ‌543؛ بغوی، 1420ق.، ج. 5، ص. ‌278؛ عبدالرحمان سیوطی، 
1404ق.، ‌ج. 6، ص. ‌365؛ شوکانی، 1414ق.، ج. 5، ص. ‌569؛ مظهری، 1412ق.، ج. 10، ص. 
‌298(‏ می‌توان گفت که مقصود این دربارۀ تناسب و توان جسمی و عقلی انسان در سنین جوانی 
و سپس رسیدن به دورۀ پیری و زوال قدرت جسمانی و عقلانی است؛ نخست در آیۀ »لقََدْ خَلقَْنَا 
الْنِسَْانَ فیِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ« )تین، 4، 1445ق.( گفته می‌شود که خدا انسان را در بهترین قوام 
خلق کرد و سپس در ادامه می‌فرماید: »ثمَُّ رَدَدْناَهُ أسَْفَلَ سَافلِیِنَ« )تین، 5، 1445ق.( او را به 
بدترین و نازل‌ترین شکل می‌رساند که منظور همان دورۀ کهولت و پیری و رنجوری انسان است. 
پس می‌شود گفت آیۀ 4 به کمال مطلق انسان اشاره‌ای ندارد، زیرا اگر چنین بود در ادامۀ آیه 
از ضعف و زبونی انسان گفته نمی‌شد. نکتۀ پایانی در آیۀ 6 سورۀ تین است، یعنی بعداز بیان 
أسفل‌السافلین تأکید شده است که در میان انسان‌ها کسانی استثنا هستند که ایمان و عمل 

صالح دارند.
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صلصال و حمأ مسنون
درباب خلقت انسان خدا می‌فرماید: »وَلقََدْ خَلقَْنَا الْنِسَْانَ مِنْ صَلصَْالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ« )حجر، 
26، 1445ق.( که »صَلصَْال« از ریشۀ »صلّ« بوده و در اصل به صدای هر چیز خشکی گفته 
می‌شود. گل خشک را نیز »صلصال« گفته‌اند. برخی گفته‌اند »صلصال« به معنای گل بدبو 
است )راغب، 1416ق.، ص. 489( و همچنین گل خشکی که پخته نشده و هنگامی که به 
آن ضربه زده می‌شود صدا آنچنان از آن بلند می‌شود گویی پخته است‏ )طریحی، 1414ق.، 
ج. 5، ص. ‌406(. معنای »حَمَأ« را گل سیاه و بدبو )فراهیدی، بی‌تا.، ج. 3، ص. ‌312؛راغب 
اصفهانی، 1416ق.، ص. 259؛جوهری، 1429ق.، ج. 1، ص. ‌45؛ابن‌منظور، 1408ق.، ج. 1، 
ص. ‌61؛ فیروزآبادی، 1415ق.، ج. 1، ص. ‌13(. و معنای »مَسْنُون« را تغییركننده دانسته‌اند 
)ابن‌اثیر، 1367، ج. 2، ص. ‌413؛ راغب اصفهانی، 1416ق.، ص. ‌429؛ جوهری، 1429ق.، 
ج. 5، ص. ‌2139؛ ازهری، 1421ق.، ج. 12، ص. ‌211(. مفسران مقصود از انسان را در این 
آیه آدم ابوالبشر دانسته‌اند که با توجه به آیات بعدی این مطلب درست است. ذکر این مطلب 
که آدم ابوالبشر از گلی سیاه، بدبو و متغیر خلق شده، برای بنی‌آدم نوعی سرزنش محسوب 
می‌شود و نظر آن‌ها را به اصل خلقتشان جلب می‌نماید. در چند آیۀ دیگر نیز به این مطلب 
ِّی خَالقٌِ بشََرًا مِنْ صَلصَْالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ« )حجر،  ُّكَ للِمَْلَئكَِةِ إنِ اشاره شده است: »وَإذِْ قَالَ رَب
28، 1445ق.(؛ »قَالَ لمَْ أكَُنْ لِسَْجُدَ لبَِشَرٍ خَلقَْتَهُ مِنْ صَلصَْالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ« )حجر، 33، 
ارِ«  1445ق.(؛ در سورۀ الرحمن مجدد این امر تکرار می‌شود: »خَلقََ الْنِسَْانَ مِنْ صَلصَْالٍ كَالفَْخَّ
باَنِ« )الرحمن،  ِّكُمَا تكَُذِّ )الرحمن، 14، 1445ق.( و با توجه به آیات بعدی مانند »فَبِأَی آَلَءِ رَب
16، 1445ق.( مشخص می‌شود که مقصود از بیان مادۀ خلقت آدم سرزنش، شماتت و اندرز 
بر  باز هم  دیگر  متعدد  آیات  در  بازدارد.  تکبر  و  از خودبزرگ‌بینی  را  آنان  تا  است،  بنی‌آدم 
خلق‌شدن انسان از »طِین« به معنای خاک و گل تأکید شده است: »وَلقََدْ خَلقَْنَا الْنِسَْانَ مِنْ 
ِّی خَالقٌِ بشََرًا مِنْ طِینٍ«  ُّكَ للِمَْلَئكَِةِ إنِ سُلَلةٍَ مِنْ طِینٍ« )مؤمنون، 12، 1445ق.(؛ »إذِْ قَالَ رَب
َّا خَلقَْنَاهُمْ مِنْ طِینٍ لَزِبٍ« )صافات، 11، 1445ق.(؛ در سورۀ طارق  )ص، 71، 1445ق.(؛ »إنِ
از انسان پرسش می‌شود که از چه آفریده شده است: »فَلیْنْظُرِ الْنِسَْانُ مِمَّ خُلقَِ« )طارق، 5، 
1445ق.(؛ سپس در آیۀ بعدی در پاسخ می‌فرماید: »خُلقَِ مِنْ مَاءٍ دَافقٍِ« )طارق، 6، 1445ق.(. 
دافقِ یعنی جهنده )ازهری، 1421ق. ،ج. 3، ص. 94( و به‌سرعت جاری‌شونده)راغب، 1416ق.، 
ص. 316( و منظور از ماء دافقِ، نطفه است )صاحب، 1414ق.، ج. 5، ص. 352(. همان‌طور 
که از سیاق آیات 4 تا 8 نمایان است، اکثر مفسران بیان نموده‌اند که منظور از انسان، نوع 
انسان به‌ویژه منکران رستاخیز و زنده‌شدن دوباره است که اندیشه نمایند و ببینند و عبرت 
بگیرند که انسان از چه به وجود می‌آید، از »ماءٍ دافقٍِ« یعنی آبی جهنده که منظور همان 
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منی است و دافق که به معنای جهنده و جاری‌شونده است، در لفظ فاعل ولی در معنا مفعول 
است، یعنی مَدفُوق ‏)مقاتل بن سلیمان، 1423ق.، ج. 4، ص. ‌659؛ طبری، 1412ق.، ج. 30، 
ص. ‌91؛ طبرسی، 1372، ج. 10، ص. 715؛ طوسی، بی‌تا.، ج. 10، ص. ‌324؛ فخر رازی، 
1420ق.، ج. 15، ص. ‌399؛ بیضاوی، 1418ق.، ج. 5، ص. ‌303؛ ابوالفتوح‌ رازی، 1408ق.، ج. 
20، ص. ‌228؛ ثعلبی ‌نیشابوری، 1422ق.، ج. 10، ص. ‌179؛ جلال‌الدین سیوطی، 1416ق.، 
ص. ‌594؛ ابنك‌ثیر، ج. 8، ص. ‌368؛ میبدی، 1371، ج. 10، ص. ‌455؛ ابن‌جوزی، 1422ق.، 
ج. 4، ص. ‌429؛ زمخشری، 1407ق.، ‌ج. 4، ص. ‌735؛ بغوی، 1420ق.، ج. 5، ص. ‌239؛ 
قرطبی، 1364، ج. 20، ص. ‌4؛ نسفی، 1416ق.، ج. 4، ص. ‌509؛ ابوحیان، 1420ق.، ج. 10، 
بروسوی، بی‌تا.، ج. 10، ص. ‌398؛  ص. ‌451؛ مظهری، 1412ق.، ج. 10، ص. ‌241؛ حقی‌ 
آلوسی، 1415ق.، ج. 15، ص. ‌307؛ مراغی، بی‌تا.، ج. 30، ص. ‌112؛ شوکانی، 1414ق.، ج. 
5، ص. ‌508؛ طباطبایی، 1417ق.، ج. 20، ص. ‌259؛ سیدقطب ‌شاذلی، 1412ق.، ج. 6، ص. 
‌3774(. عبارت »ماءٍ دَافقِ« دارای سرزنش است، زیرا عرب در ذم اسم فاعل را به جای مفعول 
استفاده می‌کند )طبری، 1412ق.، ج. 29، ص. ‌39(. خدا در ادامۀ سرزنش‌ها در آیۀ بعدی 
لبِْ وَالتَّرَائبِِ« )طارق، 7، 1445ق.( و دوباره به سرزنش  چنین می‌فرماید: »یخْرُجُ مِنْ بیَنِ الصُّ
و تنبیه انسان می‌پردازد. علاوه‌بر این آیات که در ذمّ انسان و یادآوری چگونگی خلقت نازل 
گردیده است، آیات دیگری نیز در همین معنا و مقصود ذکر شده‌اند: »خَلقََ الْنِسَْانَ مِنْ نطُْفَةٍ 
هُوَ  فَإذَِا  نطُْفَةٍ  مِنْ  خَلقَْنَاهُ  َّا  أنَ الْنِسَْانُ  یرَ  مُبِینٌ« )نحل، 4، 1445ق.(؛ »أوََلمَْ  خَصِیمٌ  هُوَ  فَإذَِا 
خَصِیمٌ مُبِینٌ« )یس، 77، 1445ق.(؛ همچنین »خَلقََ الْنِسَْانَ مِنْ عَلقٍَ« )علق، 2، 1445ق.(؛ 
َّا خَلقَْنَا الْنِسَْانَ مِنْ نطُْفَةٍ أمَْشَاجٍ نبَْتَلیِهِ فَجَعَلنَْاهُ سَمِیعًا بصَِیرًا« )إنسان، 2، 1445ق.(؛ »ثمَُّ  »إنِ
خَلقَْنَا النُّطْفَةَ عَلقََةً فَخَلقَْنَا العَْلقََةَ مُضْغَةً فَخَلقَْنَا المُْضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْناَ العِْظَامَ لحَْمًا« )مؤمنون، 

رَهُ« )عبس، 19، 1445ق.(. 14، 1445ق.(؛ »مِنْ نطُْفَةٍ خَلقََهُ فَقَدَّ

منکر الحشر
واژۀ »انسان« در آیات دیگر برای وصف کسانی است که منکر زنده‌شدن دوبارۀ انسان هستند 
)مریم، 66،  حَیا«  أخُْرَجُ  لسََوْفَ  مِتُّ  مَا  أئَذَِا  الْنِسَْانُ  »وَیقُولُ  قرار گرفته‌اند:  و مورد سرزنش 
67، 1445ق.(؛  )مریم،  شَیئًا«  یكُ  وَلمَْ  قَبْلُ  مِنْ  خَلقَْنَاهُ  َّا  أنَ الْنِسَْانُ  یذْكُرُ  »أوََلَ  1445ق.(؛ 
َّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِیا« )مریم، 68، 1445ق.(. جای  یاطِینَ ثمَُّ لنَُحْضِرَن َّهُمْ وَالشَّ ِّكَ لنََحْشُرَن »فَوَرَب
َّنْ نجَْمَعَ عِظَامَهُ« )قیامة،  دیگر نیز بر همین حالت انسان اشاره می‌شود: »أیَحْسَبُ الْنِسَْانُ ألَ
بنََانهَُ« )قیامة، 4، 1445ق.(؛ و باز هم در سورۀ  قَادِرِینَ عَلىَ أنَْ نسَُوِّی  3، 1445ق.(؛ »بلَىَ 
هْرِ لمَْ یكُنْ شَیئًا مَذْكُورًا« )إنسان، 1،  انسان تکرار می‌شود: »هَلْ أتَىَ عَلىَ الْنِسَْانِ حِینٌ مِنَ الدَّ
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1445ق.(. ماده‌گرایی اغلب انسان‌ها را به زندگی پس از مرگ بی‌باور نموده است و درنتیجه، 
عامل بازدارندۀ درونی آن‌ها، در پیشگیری از نابودی و ستم به سایر موجودات، رنگ باخته 

است. 

نتیجه‌گیری
یا  در هستی  انسان  جایگاه  پررنگ‌نمودن  که  دارند  اعتقاد  زیست  محیط  طرفدار  الهی‌دانان 
همان آموزۀ »انسان‌محوری«، به ایجاد روحیۀ سلطه‌گری و بهره‌کشی انسان از سایر موجودات 
طبیعت و درنتیجه ویرانی آن منجر شده است. این تحقیق با چشم‌انداز اخلاق محیط زیست، 
است  کرده  بررسی  توصیفی  رویکرد  با  کریم  قرآن  در  را  »انسان«  واژۀ  بار  نخستین  برای 
این  از  هدف  است.  جدید  و  متمایز  نیز  انسان‌محوری  آموزۀ  نقد  در  آن  تحلیلی  رویکرد  و 
تحقیق، تقویت اصل اخلاقی تواضع است، زیرا قرآن کریم با سرزنش انسان وی را از تکبر و 
برتری‌جویی بازمی‌دارد و به فروتنی و خاکساری دعوت می‌کند. توجه به این دیدگاه تربیتی 
قرآن کریم نسبت به نوع انسان، او را به سمت تواضع و فروتنی نسبت به خدا و آفریده‌های 
دیگر طبیعت مشاهده  اعضای  کنار  در  و  را همانند  انسان خود  درنتیجه  و  بازمی‌گرداند،  او 
می‌کند و از سیطره‌طلبی و مالکیت خودخواهانه بر محیط زیست پرهیز می‌کند. نتایج این 
پژوهش نشان می‌دهد که قرآن کریم زمانی که درمورد »انسان« سخن می‌گوید او را ستایش 
نمی‌کند، بلکه او را با صفات و واژه‌های مختلفی چون ظلوم، جهول، ضعیف، یئوس، کفور، فرح، 
فخور، قنوط، قتور، هلوع، جزوع، منوع، خسر، کنود، کبد، جدل، طاغی، عجول، غرور، کدح، 
اسفل‌السافلین، خلق‌شده از صلصال و حمأ مسنون و منکر الحشر یاد می‌کند. این ویژگی‌ها 
برخی اشاره به ضعف جسمانی نوع انسان و برخی اشاره به ضعف روحی و اخلاقی او دارند. 
روشن است که هدف کلی آن، تربیت خوی فروتنی در انسان و بازداشتن او از تکبر و سرکشی 
باعث می‌شود که موجودات دیگر را کوچک و بی‌اهمیت قلمداد کند  انسان  است. تکبر در 
و حقوق آنان را پایمال کند. نهادینه‌شدن خوی خاکساری و فروتنی در وجود انسان، او از 
خودپرستی، خودمحوری و انسان‌محوری به دگردوستی و هستی‌محوری نزدیک‌تر می‌کند و 

رفتار او را با اجزای طبیعت و محیط زیست بهبود می‌بخشد.
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